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 چکیده

از کنودکی انا تلنال      ، منانی آلنویسنده  و عنار     ،م.(19۶2-1۸۷۷هرمان هسه )
. گنرای  یافنت   مکاتن  عرفنانی شنر     در جنوانی انه  شدا شه و آاله ات مس حی 

ورد آمطاللات عرفانی وی، سبک خاصی را انرای او پهینه    ی هسه وزنهگ وقایع
توص ف شخصن ت   اه مشاهه  است. این داستان مهرن قاال کدولپکه در داستان 

( .  ۶۴5-5۸2شنم  تبرین ی )   ،. از سوی دیگرپردازد می مسلک کدولپ عار 
. م نان  اسنت  شه  روایتدر مقالات شم   های  حکایتانی است که عار  ایر

، مقنالات شنم  تبرین ی در    و عرفانی شخص ت کدولپ در داسنتان هسنه   ۀانگار
در اینن مقالنه انه روش    . که محل اررسی و تحل ل اسنت  هایی وجود دارد شباهت

هسنه، انه تشنریا جایگنا  عرفنان در       مختصنر  پ  از ملرفی ای، مقایسه-توص فی
و  ،لحاظ فرم و محتنوا اررسنی   را اه کدولپپردازی . سپ  اثر  میثار او آیشه و انه

دن  . در  ک منی  ا نان  ادوار مختلف زنهگیهای عرفانی این شخص ت را در  ویژگی
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عرفان تطب قی، اتوان فارغ از  ۀشود تا اراساس نیر ارخی از متخصصان در حوز امری که موج  می
 ۀانه مقایسن   اشنری،  ذات ۀسرشت یگانن  ۀواسط اهمل ت، فرهدگ یا سرزم ن خاص هر متفکری، تدها 

   ار آندر این جستار  (.3۶-21 :139۸فانی و ملدوی ایشان دست زد )نک: است  ، های عر گرای 
انا   ،کدولنپ  مسنلک  عنار  ، اه مقایسه و تحل نل شخصن ت   کدولپ تا اا اررسی اثر ارزشمده داستان

انه   ،انلکناس یافتنه اسنت    مقالات شم  در ( که.  ۶۴5-5۸2) «شم  تبری ی» ۀشخص ت صوف ان
 اپردازی .  ای مقایسه -توص فیروش 

 
 پژوهش ۀیشینپ

مسنلمان،   ۀثنار متصنوف  آمقایسه اا  صورت اهکدولپ در این زم ده و اا محوریت اررسی و تحل ل اثر 
توان  زیر می ۀاز دو مقال این اا وجود .نرس ه  است ناپاثر مستقلی اع  از مقاله یا کتاو اه  تاکدون

 یاد کرد:
 نصنر اصنفهانی   محمهرضانوشتۀ  «داستان اگوستوسثار هرمان هسه و نقه آملی در انهیشه و أت»

 هنای کوتنا  او انه ننام     انه اررسنی یکنی از داسنتان     ،پ  از اررسی آثنار و افکنار هسنه   ( که 13۸۶)
نویسده  در اخ  نخست، اطلاعات  ،مقالهاین پردازد. در  می ،ای عرفانی دارد که زم ده گوستوسآ

منلا    پردازد، اما اثر می تحل لاه در اخ  دوم  و دهه می دست اهدق قی از سرگذشت این متفکر 
 . نهارد دق قی ارای تحل ل داستان

  ذارتایسن و   نان دماررسنی ممنمون عشن  در    » ( در13۸۷) ل لنی مسنگرزاد    و سنلامی  مسلود
انه   س ذارتاو دم ان اا اررسی مفهوم عش  در دو اثر ، «هرمان هسه از دو مدیر روانکاوانه و رمانت ک

پردازننه. تفناوت اصنلی تحق ن       می های اصلی این دو داستان تحل ل روانکاوانه و عرفانی شخص ت
 اثنر دیگنر هرمنان هسنه یلدنی داسنتان       ،فو  در این است که ما در اینن تحق ن    ۀپ   رو اا دو مقال

ای  تا اا تحل ل فرم و محتوای عرفانی اینن   در این مس ر کوش ه  همچد ن کد  . می را اررسی کدولپ
 مقنالات شنم   اا شخصن ت شنم  تبرین ی کنه در      کدولپ مسلک عار شخص ت ۀ مقایساثر اه 

عرفنان در سناحت    اولاً های اصلی ما در این تحق ن  اینن اسنت کنه     انلکاس یافته اپردازی . پرس 
وجنو  عرفنانی شنکل گرفتنه و ننرا       کنهام اینن اثنر از    دوم آنکنه هسه نه جایگناهی دارد،   ۀانهیش

م نان  وجنو  عرفنانی شنکل گرفتنه و      کهاممقالات از  ، سوم آنکهشود ن عرفانی تلقی میآمحتوای 
وجنود  هایی  تفاوتو  ها شم  تبری ی نه شباهت ۀانگار وشخص ت کدولپ در این داستان  ۀانگار
 . دارد
 

های عرفانی او  تا ویژگی پردازی  میادامه اه توض ا مختصری از زنهگانی شم  
شنم    مقالاتو  کدولپدو اثر  ۀاخ  این مقاله ن   مقایس پایان گ ارش کد  .را 

از جملنۀ اینن    اسنت. های دو شخص ت کدولنپ و شنم  تبرین ی     و ا ان مشااهت
های داستانی هر دو اثنر اشنار  کنرد کنه در خنهمت       توان اه روایت ها می شباهت

هننای شخصنن تی کدولننپ و شننم ، نی ننر تدهننایی ملدننوی و     توصنن ف ویژگننی 
ی در آن است کنه داسنتان کدولنپ    طبلی، قرار دارد. اا این حال تفاوت اصل شوخ

 آیه. شمار می متدی شهودی اه مقالات،یک اثر ادای است، اما 
  .هسه، شم  مقالاتعرفان،  ، شم ،کدولپداستان  :های کلیدی هواژ

 
 مقدمه 

آشدایی  ۀااردرشداس  .  می 3س ذارتاو  2ندم ا ماندهآلمانی را اا آثاری  ۀنویسدهشاعر و  ،1ههرمان هس
نینرات متفناوتی وجنود دارد.     ،های دیدی و عرفنانی رنرو و شنر     این نویسده  اا مکات  و انهیشه

و از طرین    کن  در سند ن   ،نه که آشدایی هسه اا تلال   اله ات مس حی ارخی از محققان ار این ااور
 اله نات،  ۀرشنت سرانجام او ارای تحص ل در  (. همچد ن تلاش ایGlenn,1985: 2پهرش ایجاد شه )

: 13۸۶شدایی هسه اا تلال   اله ات مس حی ذکر شه  است )نصر اصفهانی، آیکی از عوامل  عدوان اه
عامل آشدایی او اا عرفنان و ادینان شنرقی انه نخسنت ن سنفرش انه        ترین  مه شایه  ،حال ینااا (.132

اتفاقی که موج  شه تنا ندنه سنال النه، دوانار  انه هدنه        ؛ (نُه: 13۸۷گردد )هسه،  میهدهوستان ار
تحرینر   ۀرشنت انه   س ذارتافلسفی و عرفانی خود را در کتاو  های پژوه و این اار حاصل  اازگردد

هنای اینن    (. ارخی از محققان ار این ااورنه که مفناه   عرفنانی در داسنتان   نُه: 13۸9، سههدرآورد )
روحانی و ملدوی هرمان هسه  ۀنام توانه زنهگی هایی که می تانداس. نویسده  اس ار استفاد  شه  است

 ۀمهنر انازی   نی رهایی  ، داستاننیران صاح اگرنه از نیر ارخی از  ؛(101: 13۸۸تلقی شود )هسه، 
 .(شن  : 13۸۷ ،سنه ه) اسنت ترین آثار این نویسنده    مه  از جمله 5دهان ینزرنرگ  و و  ۴یا شهش

مکتنوو  ثنار  آاش در  ها و داستان زننهگی  عار  عج   ایرانی است که حکایت شم  تبری ی ن  
 ۀدراردارننه ثنار کنه   اینن آ  ۀاز جملن  .او رواینت شنه  اسنت    ۀدور هن   نویسندهگان دیگر عارفنان و  

 مقنالات اشار  کنرد.   مقالات شم  توان اه این صوفی نامهار ایرانی است، می های زنهگی حکایت
زننهگانی شنم  اسنت کنه عنلاو  انر رواینت سنخدان و اقنوال شنم             رۀاثری مستقل دراا شم 

کنودکی، نوجنوانی و ا رگسنالی     ۀرتبری ی، اه انلکاس تجارو زنهگی شخصی شم  در سنه دو 
و  کدولنپ رسه وضل ت خاص دوران زنهگانی هسنه و شنم  کنه در دو اثنر      نیر می اه پردازد. می

؛ ث ر اسن ایی داشنته اسنت   أانلکاس یافته است، در دیهگا  عرفانی خاص اینن دو عنار  تن    مقالات
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عرفان تطب قی، اتوان فارغ از  ۀشود تا اراساس نیر ارخی از متخصصان در حوز امری که موج  می
 ۀانه مقایسن   اشنری،  ذات ۀسرشت یگانن  ۀواسط اهمل ت، فرهدگ یا سرزم ن خاص هر متفکری، تدها 

   ار آندر این جستار  (.3۶-21 :139۸فانی و ملدوی ایشان دست زد )نک: است  ، های عر گرای 
انا   ،کدولنپ  مسنلک  عنار  ، اه مقایسه و تحل نل شخصن ت   کدولپ تا اا اررسی اثر ارزشمده داستان

انه   ،انلکناس یافتنه اسنت    مقالات شم  در ( که.  ۶۴5-5۸2) «شم  تبری ی» ۀشخص ت صوف ان
 اپردازی .  ای مقایسه -توص فیروش 

 
 پژوهش ۀیشینپ

مسنلمان،   ۀثنار متصنوف  آمقایسه اا  صورت اهکدولپ در این زم ده و اا محوریت اررسی و تحل ل اثر 
توان  زیر می ۀاز دو مقال این اا وجود .نرس ه  است ناپاثر مستقلی اع  از مقاله یا کتاو اه  تاکدون

 یاد کرد:
 نصنر اصنفهانی   محمهرضانوشتۀ  «داستان اگوستوسثار هرمان هسه و نقه آملی در انهیشه و أت»

 هنای کوتنا  او انه ننام     انه اررسنی یکنی از داسنتان     ،پ  از اررسی آثنار و افکنار هسنه   ( که 13۸۶)
نویسده  در اخ  نخست، اطلاعات  ،مقالهاین پردازد. در  می ،ای عرفانی دارد که زم ده گوستوسآ

منلا    پردازد، اما اثر می تحل لاه در اخ  دوم  و دهه می دست اهدق قی از سرگذشت این متفکر 
 . نهارد دق قی ارای تحل ل داستان

  ذارتایسن و   نان دماررسنی ممنمون عشن  در    » ( در13۸۷) ل لنی مسنگرزاد    و سنلامی  مسلود
انه   س ذارتاو دم ان اا اررسی مفهوم عش  در دو اثر ، «هرمان هسه از دو مدیر روانکاوانه و رمانت ک

پردازننه. تفناوت اصنلی تحق ن       می های اصلی این دو داستان تحل ل روانکاوانه و عرفانی شخص ت
 اثنر دیگنر هرمنان هسنه یلدنی داسنتان       ،فو  در این است که ما در اینن تحق ن    ۀپ   رو اا دو مقال

ای  تا اا تحل ل فرم و محتوای عرفانی اینن   در این مس ر کوش ه  همچد ن کد  . می را اررسی کدولپ
 مقنالات شنم   اا شخصن ت شنم  تبرین ی کنه در      کدولپ مسلک عار شخص ت ۀ مقایساثر اه 

عرفنان در سناحت    اولاً های اصلی ما در این تحق ن  اینن اسنت کنه     انلکاس یافته اپردازی . پرس 
وجنو  عرفنانی شنکل گرفتنه و ننرا       کنهام اینن اثنر از    دوم آنکنه هسه نه جایگناهی دارد،   ۀانهیش

م نان  وجنو  عرفنانی شنکل گرفتنه و      کهاممقالات از  ، سوم آنکهشود ن عرفانی تلقی میآمحتوای 
وجنود  هایی  تفاوتو  ها شم  تبری ی نه شباهت ۀانگار وشخص ت کدولپ در این داستان  ۀانگار
 . دارد
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انه عبنارت   (. 3۶ :ینه )همنان  آ منی  حسناو  اه« ای شخصی و خصوصی تجراه»و شکل شریلتی است 
ن عداصر گدوسی، هدنهی  آنوعی تلقی ویژ  از عرفان وجود دارد که در  اودر ساحت فکری  ،یگرد

تنوان مشناهه  کنرد.     منی  سفر شر ثاری همچون آن را در آهای  خورد و نشانه و ن دی اه نش  می
عامنل اصنلی    ،اش از مفهوم ایمان تجلی یافته خود را که در تلقی ویژ هسه در این اثر، نگا  عرفانی 

 (.102: 13۸۸کده )هسه،  ملرفی می« اودن زنهگییرپذ تحمل»
 
 ثار هرمان هسهآها و مضامین عرفانی در  نشانه

های عرفنانی و   ها و نشانه لمانی سرشار از استلار آ شداس شر ثار این آاس اری از  ،گفته شه ندانکه
ثنار تلنخ و عناری از طدن ی     آهای عرفانی در  ارخی از مخاطبان او، اگرنه نشانه زع  اهدیدی است. 

انازی   در اثری ماندنه  ،ه(ن: 13۸9، هسهکده ) نق  محوری و اصلی ایفا می س ذارتاو دم ان همچون 
اسن  اینن    مرااطه اا مفهنو  او در، ارای مثال ؛شود میمشاهه   وضوک اه ها ن   این نشانه ای ش شه ۀمهر

، سنه هننام دارد )  ۸«توح نه عرفنانی  »ورد کنه  آ کتاو از تفریا یا سرگرمی خاصی سخن اه م ان می
 یروشند  انه  ،سفر شنر   ثار هسه همچونآعداصر عرفانی در ارخی از  ،ینار ا(. علاو  دوازد : 13۸0
 مانده های عرفانی شود، از نشانه مینویسده  تلقی « شرک احوال نمادین»اثر که  این شود. در می یافت

-110: 13۸۸، سههسخن رفته است ) ...سالکان طری  و ۀحلقن در سفر روحانی، آپ ر، مراد و نق  
111). 

 
 ثار هسهآدر میان  کنولپجایگاه داستان 

سنه  »و انا عدنوان    1915در سنال   های کوتا  هرمان هسنه اسنت کنه    از جمله داستان ،داستان کدولپ
نویسنده ، اثنر کدولنپ از     زع  اهاگرنه (. Glenn, 1985: 18مدتشر شه )« کدولپ روایت از زنهگی

شصت  ۀهای ده داستان در سال ،(Hesse, 1972: 288) جهاتی مشااه اا ارخی از آثار دیگر او است
رسنه شخصن ت    نیر منی  اه (.ش : 13۸۷مورد توجه و استقبال مخاطبان اروپایی قرار گرفت )هسه، 

شاعر اهنل پنروس نگاشنته     10م.( 1۸5۷-1۷۸۸جوز  فرایهر ) 9ثارآیکی از   رتأثکدولپ که تحت 
در سناحت   ،سنالک طرین    نقن   و انه  دارد )نک: همنان( ها و عداصر عرفانی پ ونه  اا شاخصه ،شه

هم ادی ارای شخص ت  عدوان اهاین شخص ت  ،. علاو  ار موارد فو جویه می تقروعرفان اسلامی 
 هنا  آنشود. از جمله خصوصن ات عرفنانی مشنتر      می ن   درنیر گرفته گرگ ا اااناصلی داستان 

(. Glenn, 1985: 27-28اه دن ا اشنار  کنرد )  « خاطر تلل  نهاشتن»و « اخلاص»، «یتحر»اه  توان یم
لحاظ فرم ن ن    اهتدها مدحصر اه موارد محتوایی فو  ن ست. این اثر  کدولپاهم ت داستان  حال ینااا

 هرمان هسه و عرفان
 و عرفان غرب و شرقشنایی او با ادیان آزندگی هسه و  الف(

اصنلی مطنرک کنرد. اراسناس شنواهه       ۀتنوان ندنه فرضن     شدایی هسه اا اله ات مس حی میآ رۀدراا
 ،که کش شی پروتستان انود  شپهر ۀواسط اهاز سد ن کودکی و  رسه یمنیر  هاموجود از زنهگی او، 

ای کنه انه تحصن ل وی در منهارس      مسنئله  ؛(132: 13۸۶شنه )نصنر اصنفهانی،     مده علاقهاه اله ات 
ای  تنوان ترا نت و رشنه هسنه در خنانواد       ادنااراین منی   ؛(221: 139۶)هسه، انجام ه  ۶لمانآمذهبی 

 ،سنه هورد )آ حسناو  انه اله ات مسن حی   وی اه یمده علاقهدر   رگذارتأثمذهبی را از جمله عوامل 
هنای شنرقی را    انه عرفنان   مدنهی هسنه   اصنلی علاقنه   ۀریش ،(. همچد ن ارخی از محققانش : 13۷9

ه پذیرفتن ر  ثأهای عرفانی تن  دانده؛ زیرا این مکت  از انهیشه لمانی میآگرای  او اه مکت  رمانت س  
هنا کنه انه م نرا       در اراار کلاسن ک  ،لمانی همچون هسهآهای  این افراد، رمانت ک ۀاه عق ه. است

دادنه )نجفنی،   نشان عرفان هدهی توجه نی رهای شرقی  عرفان اه ،داشتده خاطر تلل یونانی و رومی 
توجننه اننه  ،رمانت ننک ۀشنن و خصننوص اننهلمننانی و آ یهئال سنن ادر سنندت  آنکننه(. توضنن ا 35: 13۷9
گ رد )سنلامی،   طر  مختلفی مطما نیر قرار می  نون امر شگفت، شلر و مذه  اه هایی یهما درون

 یمده علاقهوستان عامل اصلی اا وجود این، اگرنه سفر هسه اه هده(. 1۴۸-1۴۷: 13۸۷مسگرزاد ، 
از کودکی در فمای روحانی مس ح ت و هدنه انه یکسنان    »او اه عرفان شرقی است، وی ملتقه اود 

 (.20: 13۸3است )تس الکوفسکی، « نف  کش ه 
 

 ثار هرمان هسه آجایگاه عرفان در اندیشه و  ب(
تنوان ارخنی از    ندانکه می ؛رسه اه نیر میثار هسه امری اهیهی آوجود عداصر عرفانی در انهیشه و 

ارخنی  (. 9: مقهمه 13۸9را اثری عرفانی در نیر گرفت )هسه،  ۷گرگ ا ااانهای او همچون  داستان
وجنود   ،کددنه. از نینر اینن افنراد     یکی از عرفای دوران خود ملرفنی منی  ن  ، او را  نیران صاح از 

در دوران زنهگی از سنر   هسهکه  تجارای و یفکر یهای ، گراویثار آدر مفاه   عرفانی و دیدی 
ه )نجفنی،  نشنو  منی  درنینر گرفتنه   این نویسده  شهن تلقیعوامل مؤثر در عار   عدوان اه ،گذرانه 

در ادامه  ،ن ست آنگ ری  مقصود از عرفان در نیام فکری هسه و عامل شکل یدکها (. اما35: 13۷9
 . دشو اررسی می

 ؛داوعلاقگی هسه اه شریلت مس حی، عامل اصلی گرای  او اه افکار عرفانی  رسه ای نیر می اه
محنور   شنریلت وی از شکل رسمی و  ۀانهیشایمان در ساحت  فرد مدحصراهاه این ترت   که مفهوم 

در نینر هسنه پ راسنته از هرگوننه     « ایمنان » ۀمقولن ادااراین  ؛عرفانی تغ  ر ماه ت پ ها کرد اه مفهومی
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انه عبنارت   (. 3۶ :ینه )همنان  آ منی  حسناو  اه« ای شخصی و خصوصی تجراه»و شکل شریلتی است 
ن عداصر گدوسی، هدنهی  آنوعی تلقی ویژ  از عرفان وجود دارد که در  اودر ساحت فکری  ،یگرد

تنوان مشناهه  کنرد.     منی  سفر شر ثاری همچون آن را در آهای  خورد و نشانه و ن دی اه نش  می
عامنل اصنلی    ،اش از مفهوم ایمان تجلی یافته خود را که در تلقی ویژ هسه در این اثر، نگا  عرفانی 

 (.102: 13۸۸کده )هسه،  ملرفی می« اودن زنهگییرپذ تحمل»
 
 ثار هرمان هسهآها و مضامین عرفانی در  نشانه

های عرفنانی و   ها و نشانه لمانی سرشار از استلار آ شداس شر ثار این آاس اری از  ،گفته شه ندانکه
ثنار تلنخ و عناری از طدن ی     آهای عرفانی در  ارخی از مخاطبان او، اگرنه نشانه زع  اهدیدی است. 

انازی   در اثری ماندنه  ،ه(ن: 13۸9، هسهکده ) نق  محوری و اصلی ایفا می س ذارتاو دم ان همچون 
اسن  اینن    مرااطه اا مفهنو  او در، ارای مثال ؛شود میمشاهه   وضوک اه ها ن   این نشانه ای ش شه ۀمهر

، سنه هننام دارد )  ۸«توح نه عرفنانی  »ورد کنه  آ کتاو از تفریا یا سرگرمی خاصی سخن اه م ان می
 یروشند  انه  ،سفر شنر   ثار هسه همچونآعداصر عرفانی در ارخی از  ،ینار ا(. علاو  دوازد : 13۸0
 مانده های عرفانی شود، از نشانه مینویسده  تلقی « شرک احوال نمادین»اثر که  این شود. در می یافت

-110: 13۸۸، سههسخن رفته است ) ...سالکان طری  و ۀحلقن در سفر روحانی، آپ ر، مراد و نق  
111). 

 
 ثار هسهآدر میان  کنولپجایگاه داستان 

سنه  »و انا عدنوان    1915در سنال   های کوتا  هرمان هسنه اسنت کنه    از جمله داستان ،داستان کدولپ
نویسنده ، اثنر کدولنپ از     زع  اهاگرنه (. Glenn, 1985: 18مدتشر شه )« کدولپ روایت از زنهگی

شصت  ۀهای ده داستان در سال ،(Hesse, 1972: 288) جهاتی مشااه اا ارخی از آثار دیگر او است
رسنه شخصن ت    نیر منی  اه (.ش : 13۸۷مورد توجه و استقبال مخاطبان اروپایی قرار گرفت )هسه، 

شاعر اهنل پنروس نگاشنته     10م.( 1۸5۷-1۷۸۸جوز  فرایهر ) 9ثارآیکی از   رتأثکدولپ که تحت 
در سناحت   ،سنالک طرین    نقن   و انه  دارد )نک: همنان( ها و عداصر عرفانی پ ونه  اا شاخصه ،شه

هم ادی ارای شخص ت  عدوان اهاین شخص ت  ،. علاو  ار موارد فو جویه می تقروعرفان اسلامی 
 هنا  آنشود. از جمله خصوصن ات عرفنانی مشنتر      می ن   درنیر گرفته گرگ ا اااناصلی داستان 

(. Glenn, 1985: 27-28اه دن ا اشنار  کنرد )  « خاطر تلل  نهاشتن»و « اخلاص»، «یتحر»اه  توان یم
لحاظ فرم ن ن    اهتدها مدحصر اه موارد محتوایی فو  ن ست. این اثر  کدولپاهم ت داستان  حال ینااا
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. اینن شخصن ت کنه در    (۸1-۸0)همنان:   گا  اسنت آخود « مرگ»زیرا از  ؛شود کدولپ راضی نمی
 وگنو  گفنت ا دنه و انا او    خنها را منی   ،داستانهمچون سالکان زیسته است، در پایان  تمام عمر خود

وی در زننهگی و ننوع    ۀاانن آقلدهرم ۀدهنه کنه شن و    کده. خها در این دیهار اه او قوت قل  منی  می
 .(11۴-113)همان:  درست و ار اساس تقهیر الهی است سلو  او کاملاً

 
 بررسی فرم اثر .2

قصنه و عداصنر داسنتانی     هنای  ن ویژگنی آدر اثنری داسنتانی اسنت کنه      کدولنپ  ،ندانکه گفته شه
دینه، مکنان و زمنان،     ۀتوان اه طرک یا پ رنگ، زاوی این عداصر می ۀشود. از جمل دیه  می یروشد اه

-509: 139۴م رصنادقی،   :پردازی اشار  کرد )نک های شخص ت و ن   تکد ک یهما درونموضوع، 
۶01 .) 

توان داستان کدولپ را داسنتانی کلاسن ک ارزیناای کنرد      اراساس الگوی کلاس ک طرک، نمی
 اسنت  مشاهه  قاالدیه دانای کل در اخ  اول و سوم داستان  ۀزاوی(. همچد ن 1۸: 13۷۷)اسکول ، 

(Hesse:1971, 3)انر  و  (51)همان:  صورت اول شخص ناظر است هدیه در داستان دوم ن   ا ۀ. زاوی
 ,Kenanرسنه )  نینر منی   انه  یرترااورپنذ دو اخ  اول و سوم این داستان ارای خواندنه    ،اساس ینا

در اینن داسنتان انرای پنرورش تنهریجی شخصن ت        (مکان و زمنان )(. توص ف صحده 110 :1989
که زمان اهار در فصل اول، اا اهار زنهگی کدولپ مرتبط  یا گونه اه است؛ کدده    نتلکدولپ اس ار 

. (Hesse, 1971: 114) یااننه اننا مننرگ او ارتبننا  مننی   خننرآ ۀپننردفصننل زمسننتان در  اسننت و 
 ,Hesse ؛125: 139۴است )م رصادقی،  محور دیالوگ وپردازی هسه در این اثر نمایشی  شخص ت

تر  تللقات دن نوی و توجنه    ۀسای. موضوع این داستان ن   ستای  از رهایی از دن ا در (20 :1971
کدولنپ قنرار    مسلک عار  ن در خهمت توص ف شخص تآ ۀیما درونو ه  شفاقی عدوان آاه س ر 

 (.ش  و هفت: 13۸۷دارد )هسه، 
 

 بررسی محتوای اثر .3
 بررسی محتوای عرفانی داستان کنولپ .1-3

ثنار او از  آن داشته تنا انه اررسنی    آاس اری از محققان را ار  ،ثار هسهآهای دیدی و عرفانی در  نشانه
هنا و   نشنانه  اینن  (. داستان کدولنپ از Roney, 1999: 1مختلف اله اتی اپردازنه )های  مدیر گرای 

رود کنه   اهر  ن ست. در این داستان از شخصن تی اصنلی انه همن ن ننام سنخن منی        عداصر عرفانی ای
اینن شخصن ت کنه توسنط      .(ش : 13۸۷)هسه، تلقی شود   ارع تمامرنه و قلدهری  ۀمثاا اهتوانه  می

 وی،لحاظ نثر و سبک نگنارش انا دو اثنر دیگنر      اهدارای اهم ت اس ایی است و ثار هسه آدر م ان 
داسنتان کدولنپ    ،گفته شه ادا ار آنچه. (32)همان:  قراات دارد دهان زریننرگ  و و  س ذارتایلدی 

ثنار او  آ ینتنر  مهن   اان ، سنبک نگنارش   از نینر و  اسنت از ح ث محتوا، مدطب  اا تفکر عرفانی هسنه  
 شباهت دارد. 

 
 کنولپ بررسی داستان

 شرح داستان .1
در «. در پاینان »و « خاطرات من از کدولنپ »، «اوایل اهار»این داستان از سه فصل تشک ل شه  است: 

 پردازی . ادامه اه شرک مختصری از هریک می
اه دینهار دوسنت    ،شود خانمان ملرفی می در این فصل، کدولپ که مانده سالکی ای اوایل بهار: -

گ یدنه. پن  از مراقبنت پوسنتگر و همسنرش از       رود و مهتی در مد ل او اقامنت منی   پوستگرش می
وی  ۀقلدهرانن اودن او، نهاشنتن همسنر و زننهگی    السنفر  دائ  ماندههایی  کدولپ و اله از تحمل طلده

(Hesse, 1971: 10 and 16)،  کدنه. او   د و اا افراد مختلفی دینهار منی  وش میکدولپ از خانه خارج
دفاع  یزدن مثالاز ایمان و ملرفت اا حرارتی  ،است  هناامه اا فق ری که از وجود خها هپ  از مواج

گوینه و   انارد سنخن منی    من و کافر یکسان منی ؤهمچد ن از ااران رحمت الهی که ار سر م کده. می
علت تمایل همسر پوسنتگر انه    اهکدولپ  ،. در پایان این اخ گردد یاازماه مد ل پوستگر  یتدرنها

 .(۴۸-25)همان:  کده از او، شبانه فرار می ییکامجو
رناز  آدوم داستان اا روایتی از دوست دوران کودکی کدولنپ   ۀپردخاطرات من از کنولپ:  -

مرگ اهم ت اس ایی داشته  ۀمسئلشود که ارای کدولپ از کودکی  ا ان می ،شود. در این روایت می
کده که از ورای ظواهر امور اه کدنه   تقاضا می. او در این داستان اارها از دوست  (52)همان:  است

عاقبنت مثنل   »ها نینر کدنه. از نینر او کنار دن نا گنذران اسنت و امنور زودگنذر           نآو ملدای ااطدی 
اخشنی کدولنپ از    گناهی آ. در انتهنای اینن اخن ، پن  از     (5۶-55)همان:  «، پایانی دارنه  ن همه

 پنردازد  سفر خود منی  ۀادامو اه  گویه می وی دوست دیریده را تر  ،ملدای مستتر در امور ظاهری
 .(۷۴-۷3)همان: 

فصنل سنوم انه     ،اگر دو فصل قبلی داستان، روایت کودکی و جنوانی کدولنپ ااشنه   در پایان:  -
انه سنر     روسنفر سپ وسنته در   ،، زن و همسرورس  اس پردازد. کدولپ که اهون  پ ری و مرگ او می

 شنداخته  شنود کنه او را از کنودکی منی     اا دوستی مواجه منی  ،ارد  است، این اار و در پایان زنهگی
دهنه، امنا    منی  را شنهن او  اسنتری علت ا مناری کدولنپ، دسنتور     اه. دوست او پ شک است و است
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. اینن شخصن ت کنه در    (۸1-۸0)همنان:   گا  اسنت آخود « مرگ»زیرا از  ؛شود کدولپ راضی نمی
 وگنو  گفنت ا دنه و انا او    خنها را منی   ،داستانهمچون سالکان زیسته است، در پایان  تمام عمر خود

وی در زننهگی و ننوع    ۀاانن آقلدهرم ۀدهنه کنه شن و    کده. خها در این دیهار اه او قوت قل  منی  می
 .(11۴-113)همان:  درست و ار اساس تقهیر الهی است سلو  او کاملاً

 
 بررسی فرم اثر .2

قصنه و عداصنر داسنتانی     هنای  ن ویژگنی آدر اثنری داسنتانی اسنت کنه      کدولنپ  ،ندانکه گفته شه
دینه، مکنان و زمنان،     ۀتوان اه طرک یا پ رنگ، زاوی این عداصر می ۀشود. از جمل دیه  می یروشد اه

-509: 139۴م رصنادقی،   :پردازی اشار  کرد )نک های شخص ت و ن   تکد ک یهما درونموضوع، 
۶01 .) 

توان داستان کدولپ را داسنتانی کلاسن ک ارزیناای کنرد      اراساس الگوی کلاس ک طرک، نمی
 اسنت  مشاهه  قاالدیه دانای کل در اخ  اول و سوم داستان  ۀزاوی(. همچد ن 1۸: 13۷۷)اسکول ، 

(Hesse:1971, 3)انر  و  (51)همان:  صورت اول شخص ناظر است هدیه در داستان دوم ن   ا ۀ. زاوی
 ,Kenanرسنه )  نینر منی   انه  یرترااورپنذ دو اخ  اول و سوم این داستان ارای خواندنه    ،اساس ینا

در اینن داسنتان انرای پنرورش تنهریجی شخصن ت        (مکان و زمنان )(. توص ف صحده 110 :1989
که زمان اهار در فصل اول، اا اهار زنهگی کدولپ مرتبط  یا گونه اه است؛ کدده    نتلکدولپ اس ار 

. (Hesse, 1971: 114) یااننه اننا مننرگ او ارتبننا  مننی   خننرآ ۀپننردفصننل زمسننتان در  اسننت و 
 ,Hesse ؛125: 139۴است )م رصادقی،  محور دیالوگ وپردازی هسه در این اثر نمایشی  شخص ت

تر  تللقات دن نوی و توجنه    ۀسای. موضوع این داستان ن   ستای  از رهایی از دن ا در (20 :1971
کدولنپ قنرار    مسلک عار  ن در خهمت توص ف شخص تآ ۀیما درونو ه  شفاقی عدوان آاه س ر 

 (.ش  و هفت: 13۸۷دارد )هسه، 
 

 بررسی محتوای اثر .3
 بررسی محتوای عرفانی داستان کنولپ .1-3

ثنار او از  آن داشته تنا انه اررسنی    آاس اری از محققان را ار  ،ثار هسهآهای دیدی و عرفانی در  نشانه
هنا و   نشنانه  اینن  (. داستان کدولنپ از Roney, 1999: 1مختلف اله اتی اپردازنه )های  مدیر گرای 

رود کنه   اهر  ن ست. در این داستان از شخصن تی اصنلی انه همن ن ننام سنخن منی        عداصر عرفانی ای
اینن شخصن ت کنه توسنط      .(ش : 13۸۷)هسه، تلقی شود   ارع تمامرنه و قلدهری  ۀمثاا اهتوانه  می
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 روحنی و ملدنوی او را کنه از کنودکی انا وی همنرا  اسنت در  کددنه         فرد مدحصراههای  ویژگی
 ؛شنود  مشناهه  منی   یخنوا  انه  ی اوجنوان  ۀدور. خصائصی ملدنوی کنه النهتر در رفتارهنای     )همان(

هایی نون دعوت افراد اه خها و کتاو مقهس، توجه اه حکمت الهی در امور، دلنهادگی انه    رفتار
 هنای  یژگنی و 12.(2۶: )همنان  شسنتن از دن نا   دسنت و  یاناختگ  پنا   ،مفهوم ایمان و در یک کنلام 

شود تا او از همان دوران کودکی از خانه و الهها از زن و فرزنه فراری  می موج روحانی کدولپ 
 (90)همان:  «ام! هم شه تدها مانه »کده:   هتأکااشه و 

 
 خودستایی و غرور کنولپ( پ

ه اا پهر، مادر و دوستان و از سنوی دیگنر   هاو در مواج سو کلام کدولپ و اقهامات نامداس  از یک
منا را انا شخصن تی دوگاننه      ،دهه ت ملدوی خاصی که او در سلو  عملی خود نشان میاخصوص 

 موجبنات پ وسنته   ،گفتنه  های عرفنانی پن     شخص تی که از کودکی در کدار رفتار ؛سازد مواجه می
اصنلی نن اع اینن شخصن ت انا خنانواد  و        مدشنأ کده. شایه  حتی و رنج  ن دیکان را فراه  میانار
ری بن تک ؛، اه رنرور ملدنوی در او انازگردد   (۸۸)همان:  م لی او اه مهرسه و تحص ل توجهی و ای ای

 توجه اه ارخی از رواینات در  شود. اا اا دیگران تلقی می ویاودن  که عامل اصلی ا گانگی و رریبه
اه این ا ان کنه   ؛ناشی شه  است طلبی  قتحق ۀهیشرسه ررور او از نوعی ان نیر می اه ،ااو کدولپ

سایرین، اه دنبال حق قت ااطدی امور در هستی است و ندانکه در قسمتی از داسنتان انه    ارخلا او 
حکمت ااطدی کتاو »رام ، درصهد کشف آوردن آ دست هاارای  ،گویه خود می نیکی از دوستا
ادنا انر   . (2۷)همنان:   «ها نوشته ااشده در  حق قت، ن  ی ن ست که در کتاو» ؛ زیرا«مقهس است

ررور ملدوی خاص او در کنودکی   ۀزم د ،گرایی این شخص ت و ااطن ا دی  قتحق ،گفته شه آنچه
 را فراه  کرد  است.

 
 توجهی به دانش رسمی  ترک مدرسه و بی (ت

وی از تحصن ل اناز اماننه. اازیگوشنی و     شود تنا   سب  می یتدرنهااستلهاد ملدوی خاص کدولپ، 
و   شنگی پ عاش  طور  نهمتوجهی اه دان  رسمی و ن   ا گانگی روحی م ان کدولپ و دیگران،  ای

کده. او در  انصرا  کدولپ را از تحص ل فراه  می ۀهمگی زم د ،جهانی ایناه مادیات  نهاشتن تلل 
 .(۸۸)همان:  «دادم جواو رلط می ها سؤالکردم، اه  از مهرسه فرار می»گویه:  می اار  این

 
 

داشننتن، رضننایت دائمننی از شننرایط،    خلننوص ماندننه هننای عرفننانی  ویژگننیواسننطه  هنویسننده  انن 
  نار ع تمنام قادر است همچون یک صنوفی   ،شود اه مخاط  ملرفی می ...نهاشتن اه دن ا وخاطر تلل 

نت جنه   هنای   در زمان مرگ  زنهگی خود را محاسبه کده و علاو  ار پنذیرش قصنور و کوتناهی   »
عرفنانی   ۀانگنار تفناوت   ،حنال  یناناا (. Glenn, 1985: 28) «راضنی اسنت    نچه انجام دادآاگ رد از 

سنمانی تلقنی   آفنردی   صنرفاً  های هسه این اسنت کنه کدولنپ    های داستان کدولپ اا سایر شخص ت
)همان:  است اودن عدوان شه  مردماودن و در م ان  زم دیاو  فرد مدحصراهشود و ویژگی ملدوی  نمی
ا شتر پ رامون شخص ت اصلی داستان و وقنایع زننهگی او    . عداصر عرفانی دیگر این داستان ن  (32
 گذرد.  می

 
 عرفانی شخصیت کنولپ در داستان ۀانگاربررسی  .2-3

های شخص تی کدولپ از طری  اررسی ارخنی از رواینات موجنود در     در این قسمت اه ا ان ویژگی
عرفنانی اینن    ۀانگنار انه تحل لنی از    توان می خواه   پرداخت. اا اررسی این روایاتداستان کدولپ 

 یافت. کودکی، جوانی و پ ری دست ۀشخص ت در سه دور
 

 کودکی کنولپ .1-2-3
 توجهی به استعداد معنوی او  صمیمی با پدر و بی ۀرابطنداشتن ( الف
او را در ادوار الهی زنهگی فراه   اش رشه ملدوی ۀکه زم دکدولپ نکته در زنهگی  ینتر مه شایه 

اا اعمای خانواد ، از همان سند ن   او ۀاش ااشه. تفاوت ویژ سرد او اا پهر و خانواد  ۀرااط ،سازد می
وجود  ۀجلوترین  ها ن  ی را که مه  نآ»کده:  ک ه میأت ویپای ن و دوران کودکی ملموس است. 

 ملتقنه اسنت   کدولپ .(Hesse, 1971: 65) «شمارنه من است و شایه همان روک من ااشه مه  نمی
هنای روحنی انا ایشنان تفناوت دارد:       لحاظ ویژگنی  اهشباهت ظاهری اا پهر و سایر استگان،  رر  اه
 نهاشنتن رسنه   نینر منی   اه. )همان( «ن  ی ن ست که پهر اتوانه اه فرزنهش اه ار  اههه ،روح ات»

های ملدوی و استلهاد عرفانی  شود او از ویژگی می سب  اا پهر و مادر این شخص تن دیک  ۀرااط
 .(51)همان:  خاص خود اا ایشان صحبتی نکده

 
 تنهایی کنولپ( ب

ها و در دوران جوانی  کده. او اله تلقی می« ا گانه»سایرین متفاوت و  ااخود را  ،کدولپ از کودکی
تواندنه   از نینر او دیگنران نمنی    11«.هنا ا گاننه انودم    نآمن ارای »گویه:  اه یکی از دوستان خود می
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 روحنی و ملدنوی او را کنه از کنودکی انا وی همنرا  اسنت در  کددنه         فرد مدحصراههای  ویژگی
 ؛شنود  مشناهه  منی   یخنوا  انه  ی اوجنوان  ۀدور. خصائصی ملدنوی کنه النهتر در رفتارهنای     )همان(

هایی نون دعوت افراد اه خها و کتاو مقهس، توجه اه حکمت الهی در امور، دلنهادگی انه    رفتار
 هنای  یژگنی و 12.(2۶: )همنان  شسنتن از دن نا   دسنت و  یاناختگ  پنا   ،مفهوم ایمان و در یک کنلام 

شود تا او از همان دوران کودکی از خانه و الهها از زن و فرزنه فراری  می موج روحانی کدولپ 
 (90)همان:  «ام! هم شه تدها مانه »کده:   هتأکااشه و 

 
 خودستایی و غرور کنولپ( پ

ه اا پهر، مادر و دوستان و از سنوی دیگنر   هاو در مواج سو کلام کدولپ و اقهامات نامداس  از یک
منا را انا شخصن تی دوگاننه      ،دهه ت ملدوی خاصی که او در سلو  عملی خود نشان میاخصوص 

 موجبنات پ وسنته   ،گفتنه  های عرفنانی پن     شخص تی که از کودکی در کدار رفتار ؛سازد مواجه می
اصنلی نن اع اینن شخصن ت انا خنانواد  و        مدشنأ کده. شایه  حتی و رنج  ن دیکان را فراه  میانار
ری بن تک ؛، اه رنرور ملدنوی در او انازگردد   (۸۸)همان:  م لی او اه مهرسه و تحص ل توجهی و ای ای

 توجه اه ارخی از رواینات در  شود. اا اا دیگران تلقی می ویاودن  که عامل اصلی ا گانگی و رریبه
اه این ا ان کنه   ؛ناشی شه  است طلبی  قتحق ۀهیشرسه ررور او از نوعی ان نیر می اه ،ااو کدولپ

سایرین، اه دنبال حق قت ااطدی امور در هستی است و ندانکه در قسمتی از داسنتان انه    ارخلا او 
حکمت ااطدی کتاو »رام ، درصهد کشف آوردن آ دست هاارای  ،گویه خود می نیکی از دوستا
ادنا انر   . (2۷)همنان:   «ها نوشته ااشده در  حق قت، ن  ی ن ست که در کتاو» ؛ زیرا«مقهس است

ررور ملدوی خاص او در کنودکی   ۀزم د ،گرایی این شخص ت و ااطن ا دی  قتحق ،گفته شه آنچه
 را فراه  کرد  است.

 
 توجهی به دانش رسمی  ترک مدرسه و بی (ت

وی از تحصن ل اناز اماننه. اازیگوشنی و     شود تنا   سب  می یتدرنهااستلهاد ملدوی خاص کدولپ، 
و   شنگی پ عاش  طور  نهمتوجهی اه دان  رسمی و ن   ا گانگی روحی م ان کدولپ و دیگران،  ای

کده. او در  انصرا  کدولپ را از تحص ل فراه  می ۀهمگی زم د ،جهانی ایناه مادیات  نهاشتن تلل 
 .(۸۸)همان:  «دادم جواو رلط می ها سؤالکردم، اه  از مهرسه فرار می»گویه:  می اار  این
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اخت اری اه  صورت اهو  خودخواستهکده. این تدهایی و فرا  که کدولپ  می را تر  ها نآناااوری، 
نصن     یکنام  تلخها رخت ادهد و تدهایی و  شود شادی از دل می سب  کده ع ی ان خود تحم ل می

هم ن رفتنار   ،کدده که اه او ااراز علاقه می ن   کدولپ اا زنانی ،این . اف ون ار(۷۴)همان:  دشوها  نآ
اخشنی از روش عرفنانی خناص     اورسه این رفتار  نیر می اه ،حال ینااا. (39)همان:  دهه را نشان می

 .(۴۸)همان:  ن ااشهآدادن حق قت دن ا و زودگذراودن  نشانوی در 
 

 خبری از خود و جهان اطراف و زیستن در لحظه بی( ت
او اه گذر زمان و  یتوجه ای ،شود های عرفانی که در شخص ت کدولپ مشاهه  می یکی از ویژگی

: کدولنپ از  گویه یمندانکه یکی از دوستان  در مورد این خصوص ت او  ؛زنهگی در لحیه است
وقتنی  »زینرا   ؛گرین ان اسنت   دور و درازهنای   ری ی در زنهگی و کشن هن نقشنه   دادن و ارنامه وعه 

 (.۸)همان:  «کده گردد، احساس اسارت می ای مق ه می اش اا ارنامه یده آزادی آ
 

 ی و پیریمیانسال .3-2-3
 توجهی به اظهار فضل و رفتارهای متظاهرانه بی (الف

رفتارهای متیاهرانه جایگاهی نهارد. اگرنه ممکن اسنت رفتارهنایی    ،عرفانی کدولپ  دیا جهاندر 
شنهن را انرای وی    سنرزن  ، در اراار دیهگان عموم انجام شود و امکنان  «م گساری»از او همچون 

نجا انه مفهنوم   آرود و در  کدولپ در تدهایی اا مریهان خود اه گورستان می ،حال یناااورد؛ آفراه  
رفتارهای ملدوی کدولنپ دور از نشن  سنایرین و    ، . اه عبارت دیگر(52)همان:  کده مرگ فکر می

 افته. تدهایی اتفا  می یتدرنها
 

 پروایی در بیان مقصود  و بی یطبع شوخ (ب
نوعی طدازی ویژ  که  ؛ی ااشهدو طد  مبت یطبل شوخرسه گفتمان عرفانی کدولپ ار نوعی  نیر می اه
یه کنه  آ می حساو اه خاص زاانی  رینشنوعی  الکه عموماً ،شود رنج  اطراف ان نمی موج  تدها نه

پرواینی در   و انی  یطبلن  شنوخ . کدولپ علاو  ار دشواو اا سایرین  ۀساز ارتبا  دوستان توانه زم ده می
 .(۶9)همان:  گویی در محاور  و سرودن اشلار ن   مشهور است اه گ یه  ،اظهارنیر

 
 پروایی در سبک زندگی معنوی  اندیشی و بی  کودک (پ

انهیشنی   کود  ،ویژگی عرفانی دیگر شخص ت کدولپ که در دوران کهولت ن   اا او همرا  است
این خصوص ت عرفانی خود را انه   مدشأهای تلخ و ش رین زنهگی است. او  او در ارخورد اا رویهاد

 جوانی کنولپ .2-2-3
 بسیار سفرکردن (الف

فناقی و سنفر در   آهای عرفانی شخص ت کدولپ، پنرداختن او انه سنلو      ویژگی ینتر مه یکی از 
)همنان:   اسنت  توص ف شه « قرار و مرغ هم شه در پرواز مهاجر ای»ندانکه او اه  ت؛جهان کب ر اس

از خنانواد  و  ، علت ا د  ملدوی، ارتری فکری و مداعت طبع خنود  اه. کدولپ که در کودکی (12
ویژگنی اینن سنفرها     ینتنر  مه . (9)همان:  ارد ن دیکان فراری شه  است، پ وسته در سفر اه سر می

نحوی ایشنان را از امنوری    اه هر اارشود و  ارای او این است که وی اا دوستان و مریهانی مواجه می
او را  پرسنه و  درمورد مرگ و عروسی منی  اده نللاز شاگرد  ؛ ارای مثال،کده گا  میآدیدی و الهی 

مشکلات زنهگی از خها و دین ارگشنته،   خاطر اه. فرد دیگری را که (1۴)همان:  ارد یفروماه فکر 
 ؛(2۶-25)همنان:   هکدن خواهنه دوانار  انه کتناو مقنهس توجنه        کده و از او منی  اه خها دعوت می

 روشدگرانه اا افراد است. یوگو گفتفاقی و آار نوعی سفر مبتدی سلوکی کدولپ  ۀادااراین ش و
 

 علم  یجا بهتوجه به حکمت  (ب
موزش رسمی اهم تی آکدولپ از کودکی ارای  ،ها استلهاد در کس  دان  رر  اه ،ا ان شه ندانکه

. در ا ان دلاینل اینن امنر    (۷9و  59)همان:  پدهاشت قائل نبود و دانشمدهان علوم ظاهری را خوار می
موزشنی و ن ن    آهای ملدوی او توسنط نینام    شداختن ویژگین رسم ت اهتوان اه مواردی همچون  می

او ن   همچون تمام ، اه عبارت دیگر .زاد و مستقل وی اشار  کردآایجاد محهودیت ارای شخص ت 
موزش رسمی توانایی آاست که مهرسه و های اساسی مواجه  افراد، در طول زنهگی خود اا پرس 

وی ملتقه اسنت پاسنخ    حال ینااا.  ...ن را نهارد. پرس  از ن ستی مرگ، ناکامی وآپاسخگویی اه 
 ۀانهیشن . (2۷)همنان:   اسنت  یرپنذ  امکنان حکمنت   کمنک  انه ها نه از طری  علوم کنه   اه این پرس 

و انه   ن نینر کنرد  آشود که اه دوستی اگویه: اایه از ظاهر امور اه ااطن  می موج  حکمی کدولپ
دو مفهنوم   13«هنراس  لنذت و » زینرا  ؛انود و در لحینه زیسنت    الوقت اانفرد دیگری ا ان کده: اایه 

 .(55)همان:  مان استأتو
 

 جفا در حق دوستان (پ
پ وسته موجبنات نناراحتی و دلخنوری دوسنتان و ن دیکنان خنود را فنراه          ،کدولپ در این داستان

 (.۴۸)همنان:   ورد. از مشاجر  اا پهر گرفته تا فرار از دست مریهانی که ار گردن او ح  دارننه آ می
 ینت درنها ،انا دوسنتان   وگنو  گفنت کدولنپ پن  از    ،در سه فصل کتاو مطرک شنه  اسنت   ندانکه
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اخت اری اه  صورت اهو  خودخواستهکده. این تدهایی و فرا  که کدولپ  می را تر  ها نآناااوری، 
نصن     یکنام  تلخها رخت ادهد و تدهایی و  شود شادی از دل می سب  کده ع ی ان خود تحم ل می

هم ن رفتنار   ،کدده که اه او ااراز علاقه می ن   کدولپ اا زنانی ،این . اف ون ار(۷۴)همان:  دشوها  نآ
اخشنی از روش عرفنانی خناص     اورسه این رفتار  نیر می اه ،حال ینااا. (39)همان:  دهه را نشان می

 .(۴۸)همان:  ن ااشهآدادن حق قت دن ا و زودگذراودن  نشانوی در 
 

 خبری از خود و جهان اطراف و زیستن در لحظه بی( ت
او اه گذر زمان و  یتوجه ای ،شود های عرفانی که در شخص ت کدولپ مشاهه  می یکی از ویژگی

: کدولنپ از  گویه یمندانکه یکی از دوستان  در مورد این خصوص ت او  ؛زنهگی در لحیه است
وقتنی  »زینرا   ؛گرین ان اسنت   دور و درازهنای   ری ی در زنهگی و کشن هن نقشنه   دادن و ارنامه وعه 

 (.۸)همان:  «کده گردد، احساس اسارت می ای مق ه می اش اا ارنامه یده آزادی آ
 

 ی و پیریمیانسال .3-2-3
 توجهی به اظهار فضل و رفتارهای متظاهرانه بی (الف

رفتارهای متیاهرانه جایگاهی نهارد. اگرنه ممکن اسنت رفتارهنایی    ،عرفانی کدولپ  دیا جهاندر 
شنهن را انرای وی    سنرزن  ، در اراار دیهگان عموم انجام شود و امکنان  «م گساری»از او همچون 

نجا انه مفهنوم   آرود و در  کدولپ در تدهایی اا مریهان خود اه گورستان می ،حال یناااورد؛ آفراه  
رفتارهای ملدوی کدولنپ دور از نشن  سنایرین و    ، . اه عبارت دیگر(52)همان:  کده مرگ فکر می

 افته. تدهایی اتفا  می یتدرنها
 

 پروایی در بیان مقصود  و بی یطبع شوخ (ب
نوعی طدازی ویژ  که  ؛ی ااشهدو طد  مبت یطبل شوخرسه گفتمان عرفانی کدولپ ار نوعی  نیر می اه
یه کنه  آ می حساو اه خاص زاانی  رینشنوعی  الکه عموماً ،شود رنج  اطراف ان نمی موج  تدها نه

پرواینی در   و انی  یطبلن  شنوخ . کدولپ علاو  ار دشواو اا سایرین  ۀساز ارتبا  دوستان توانه زم ده می
 .(۶9)همان:  گویی در محاور  و سرودن اشلار ن   مشهور است اه گ یه  ،اظهارنیر

 
 پروایی در سبک زندگی معنوی  اندیشی و بی  کودک (پ

انهیشنی   کود  ،ویژگی عرفانی دیگر شخص ت کدولپ که در دوران کهولت ن   اا او همرا  است
این خصوص ت عرفانی خود را انه   مدشأهای تلخ و ش رین زنهگی است. او  او در ارخورد اا رویهاد
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 انا درنیرگنرفتن   همچدن ن  ،(Stelzig, 1988: 117) انه حهیث نف  ارای وی انگاشته ه را نوعیهس
  .دکرعرفانی هسه ن   تلقی  خودنوشت ۀنام را زنهگی نآتوان  می ،این داستانوجو  عرفانی 

شندا  آرس   که هسه اا تلال   عرفنانی رنرو و شنر      اه این نت جه می ،تاکدون گفته شهنچه آاز 
های کوتا  هسه  ی از داستاناست. یک ارد کار  اه خودهای  در داستان را نآها و عداصر  اود  و نشانه

اینن اثنر   شنود، داسنتان کدولنپ اسنت.      منی نوشت نویسده  تلقی نامه عرفانی خود زنهگی ۀمثاا اه که
در خنهمت توضن ا شخصن ت     نآ محتوای عرفانیو  شود مهرن محسوو می ،فرم داستانی لحاظ اه

عرفنانی شخصن ت کدولنپ را در سنه     هنای   ویژگی، کدولپ قرار دارد. در این داستان مسلک عار 
 کد  . مشاهه  میکودکی، جوانی و پ ری  ۀدور
و  اسنلامی  ۀمتصوف ارخی از اه یاز جهات گوناگون شخص تاین  عرفانی ۀانگاررسه  نیر می ها

های شخصن تی   اه ا ان ویژگی. ارای اثبات این مهعا استشم  تبری ی ن دیک  ۀانگار اه خصوصاً
 .پردازی  می انلکاس یافتهکه در مقالات شم  شم  تبری ی 

 
 مقالات شمسو  شمس تبریزی

 مس تبریزیش زندگی .1
و  مدااع منا درمنورد کنودکی    اس ار انه  است.  ( ۶۴5-5۸2) زنهگی شم  در ااواطلاعات ما 

شه  است. اا اررسی اینن  شود که در مقالات مدلک   او محهود اه نده روایت ج ئی می نوجوانی
 امنا ن دیکنان و از   ،شه  اسنت  ایجاد شم  ایاز کودکی حالات عرفانی ار توان گفت روایات می

 ،محققنان  ۀانه عق نه   ،حنال  یناناا . (۷۷ :1391 ،)شم  تبری ی انه گاهی نهاشتهآن آجمله پهرش از 
  ( ۷۶1) ، افلاکنی  ( ۷12-۶23) ، سخدانی که امثال سلطان ولهتوان از طری  مقالات میشم  را 

علنت  . شنایه  (3۴: 13۷9مهنر،   مشتا انه شداخت ) گفته اودر ااو   ( ۶52-5۸۶) مولاناخصوصاً  و
 و از نهاشته متن مکتووای اه نگارش  علاقه او این ااشه که شم زنهگی  ۀدراار یاطلاع ک  اصلی

، شداخت شنم   حال ینااا .(۷۷: 1391، )شم  تبری ی است درس و مهرسه فراری اود  جوانی از
زننهگی   ۀدرانار نکتنه   ینتر مه  .(200: 1391ن ت ک، شود ) از طری  شداخت مولانا م سر می ا شتر

 حسناو  انه ن اسلامی وقایع تاریخ عرفا ینتر مه از  یکی توانه میکه  استدیهار او اا مولانا  ،شم 
  نار ع تمنام فی شه مولانا اه عار سب  نیران صاح  زع  اهدیهاری که  ؛(33: 13۷9مهر،  مشتا ) آیه

  .(13: 13۸9، )شم  تبری ی« ولوله در هفت اقل   جهان افکده» تبهیل شود و
 
 

هنا انرای    گویه اینن  نش ده و می مس ا م ان کودکان می»دارد:  گردانه و ا ان می ارمی 1۴ع سی مس ا
علنت صنفاتی    انه کودکان  ،. از نیر کدولپ(2۸)همان:  «ی ترنهع  شان یخودفروشمن از ا رگان اا 

کدنه تنا در سنلو      دارنه و او تلاش منی زادی و پا  ااطدی ار ا رگان ارتری آهمچون صهاقت، 
 شنود  موج  رستگاری وی می یتدرنهاامری که  ؛یی کودکانه داشته ااشهأر خود سادگی و سبک

 .(110و  ۶9)همان: 
 

 رفاقت با مرگ  (ت
نجنا شنلر   آرود، در  مدتیر منرگ اسنت. او انا دوسنت خنود انه گورسنتان منی         ،کدولپ از کودکی

کده و اه سنلو    خر عمر تلاشی ارای حفظ جان  نمیآکده. همچد ن تا  سرایه و استراحت می می
انهیشنه و   میاه عبارت دیگر، او هموار  در زنهگی اه مرگ  .(۸1)همان:  دهه فاقی خود ادامه میآ

گا  است تا حهی کنه خنود را در پ شنگا     آشهن اه زمان مرگ خود  از ن دیک .ن نهاردآترسی از 
 مشنخص هنا  وگو گفت. هرنده نگونگی این (112)همان:  «کده می وگو گفتاا او » ا ده و خها می

گویه: کارهای او در زنهگی اه نام خها انجام  خها همچون یکی از دوستان کدولپ اه او می ،ن ست
. (113)همنان:   «شنود  فرزنه و ج ئی از خنها تلقنی منی   »شه ، او پ وسته همرا  و شریک وی اود  و 

داستان و اه هدگام مرگ، صهای مادر و دوسنتان خنود را در صنهای خنها      ۀخرین پردآکدولپ در 
روک کدولپ، خها و خویشنان   توص ف،رسه در این  نیر می اه. (11۴-113)همان: ورد آ خاطر می اه

شهن و تجلی  دیه عرفانی شر  و ررو مبدی ار  ۀموزآتوانه اه  کده که می را در وحهتی ادرا  می
عرفنانی   ۀدر سناحت انهیشن   ادنااراین ؛ (12۸ و 12۴ :139۷ تقرو جوینه )اتنو،   15  هان ۀهمخها در 
 توانه او را اه خها و دیهار اا او ارسانه. زیرا می ؛شود مرگ عدصری مطلوو تلقی می ،کدولپ

 
 عرفانی هسه نوشتخود  ۀنام زندگی ۀمثاب به ،داستان کنولپ .۴-2-3

تواننه   منی  رو ینن ااز  .رفته اسنت کار  ها علاو  ار این داستان در دیوان اشلار هسه ،شخص ت کدولپ
از نگارش این  پ  ،حال ینااا(. ۶0: 13۸۸شاعری وی ن   درنیر گرفته شود )هسه،  تخلص عدوان اه

کدولنپ   ،ایشنان  ۀعق نه . انه  اننه  گفتهم  اودن این شخص ت سخن آارخی از محققان از راز ،داستان
 ۀوینژ  خناطر  تللن  (. همچدن ن  Glenn, 1985: 33) شود تلقی ن   هسه خ الی همچون ارادرتوانه  می

 اخشنه  قوت می ،ااشه نویسده  ۀکه کدولپ تصویر ارساخترا  احتمال این ،اه این شخص ت نویسده 
 پوششنی انرای  قنت  در حق  ،نکتنه کنه کدولنپ   اا توجه اه موارد فنو  و پنذیرش اینن     .(3۴)همان: 

هنای کوتنا     اه ایدکه ارخی از محققان داسنتان و اا توجه  (22 :13۸3)تس الکوفسکی،  نویسده  است
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 انا درنیرگنرفتن   همچدن ن  ،(Stelzig, 1988: 117) انه حهیث نف  ارای وی انگاشته ه را نوعیهس
  .دکرعرفانی هسه ن   تلقی  خودنوشت ۀنام را زنهگی نآتوان  می ،این داستانوجو  عرفانی 

شندا  آرس   که هسه اا تلال   عرفنانی رنرو و شنر      اه این نت جه می ،تاکدون گفته شهنچه آاز 
های کوتا  هسه  ی از داستاناست. یک ارد کار  اه خودهای  در داستان را نآها و عداصر  اود  و نشانه

اینن اثنر   شنود، داسنتان کدولنپ اسنت.      منی نوشت نویسده  تلقی نامه عرفانی خود زنهگی ۀمثاا اه که
در خنهمت توضن ا شخصن ت     نآ محتوای عرفانیو  شود مهرن محسوو می ،فرم داستانی لحاظ اه

عرفنانی شخصن ت کدولنپ را در سنه     هنای   ویژگی، کدولپ قرار دارد. در این داستان مسلک عار 
 کد  . مشاهه  میکودکی، جوانی و پ ری  ۀدور
و  اسنلامی  ۀمتصوف ارخی از اه یاز جهات گوناگون شخص تاین  عرفانی ۀانگاررسه  نیر می ها

های شخصن تی   اه ا ان ویژگی. ارای اثبات این مهعا استشم  تبری ی ن دیک  ۀانگار اه خصوصاً
 .پردازی  می انلکاس یافتهکه در مقالات شم  شم  تبری ی 

 
 مقالات شمسو  شمس تبریزی

 مس تبریزیش زندگی .1
و  مدااع منا درمنورد کنودکی    اس ار انه  است.  ( ۶۴5-5۸2) زنهگی شم  در ااواطلاعات ما 

شه  است. اا اررسی اینن  شود که در مقالات مدلک   او محهود اه نده روایت ج ئی می نوجوانی
 امنا ن دیکنان و از   ،شه  اسنت  ایجاد شم  ایاز کودکی حالات عرفانی ار توان گفت روایات می

 ،محققنان  ۀانه عق نه   ،حنال  یناناا . (۷۷ :1391 ،)شم  تبری ی انه گاهی نهاشتهآن آجمله پهرش از 
  ( ۷۶1) ، افلاکنی  ( ۷12-۶23) ، سخدانی که امثال سلطان ولهتوان از طری  مقالات میشم  را 

علنت  . شنایه  (3۴: 13۷9مهنر،   مشتا انه شداخت ) گفته اودر ااو   ( ۶52-5۸۶) مولاناخصوصاً  و
 و از نهاشته متن مکتووای اه نگارش  علاقه او این ااشه که شم زنهگی  ۀدراار یاطلاع ک  اصلی

، شداخت شنم   حال ینااا .(۷۷: 1391، )شم  تبری ی است درس و مهرسه فراری اود  جوانی از
زننهگی   ۀدرانار نکتنه   ینتر مه  .(200: 1391ن ت ک، شود ) از طری  شداخت مولانا م سر می ا شتر

 حسناو  انه ن اسلامی وقایع تاریخ عرفا ینتر مه از  یکی توانه میکه  استدیهار او اا مولانا  ،شم 
  نار ع تمنام فی شه مولانا اه عار سب  نیران صاح  زع  اهدیهاری که  ؛(33: 13۷9مهر،  مشتا ) آیه

  .(13: 13۸9، )شم  تبری ی« ولوله در هفت اقل   جهان افکده» تبهیل شود و
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  در مقالات شمس شخصیت عرفانی ۀانگار بررسی .1-2
شنم  تبرین ی از طرین  اررسنی ارخنی از رواینات        شخصن ت هنای   ویژگیاین قسمت اه ا ان در 

 ۀکددنه  و مندلک   او انود  که از زانان   این روایاتاا اررسی  .پردازی  میمقالات شم  موجود در 
 ۀانگنار تنوان انه تحل لنی از     منی  ،اسنت  های مختلنف  رویهاد وی اا مسائل و ۀزنهگی و مواجه ۀش و

در منوارد   وی ۀسلوکی وینژ و ن   سبک ملدوی و  ح اتمختلف  ادواردر  شم شخص ت عرفانی 
 دست یافت. زیر

 
 شمس کودکی. 1-1-2

ی انارز و اصنلی مقنوم شخصن ت     ویژگن  نهنار  اسنت،  ل روایاتی که در مقالات مطرک شنه  از خلا
هنا   ه شنرک و توضن ا هرینک از اینن ویژگنی     . در ادامه ان یهآ یمدست  اه شم  در دوران کودکی

 پردازی : می
 

  شمسعرفانی توجهی خانواده به استعداد  بی صمیمی با پدر و ۀرابطنداشتن  (الف
و  اه نناتوانی در  خنانواد    ،دهه ی که از کودکی خود اه دست میشم  اارها و در خلال روایات

 . او صراحتاًکده انتقاد می داشته است،و حالات روحی ژرفی که  پهرش از مقامات ملدوی خصوصاً
منن   انا : »کدنه  ها و استه ا توسط پنهر گلاینه منی    و از کدایه «من واقف نی!پهر من از »دارد:  ا ان می

ملرفت   ییاتوانه در در کده که نمی و او را اه مرغ خانگی تشب ه می «اا دشمن نه کدی؟ ،ند ن کدی
ورد، آاط را زیر مرغ خانگی نهادنه، پرورد و اط اچگان ارون  ۀتو اا من ندانی که خای» :وارد شود

درشان مرغ خنانگی اسنت، لن  لن  جنو      مهنه، ماه، اا مادر اه ل  جو آتر  شهن کلاناچگان  اط
تو از مدی ینا منن از تنوام،    ا د ! اگر  ای پهر، من دریا می و نی. اکدونآ مهن درآرود، امکان در می
اینن   ظاهراً .(۷۷ :دفتر اول ،1391، )شم  تبری ی« رِ مرران خانگی!ادر این دریا و اگر نه، ارو  آدر

اطن را و احنوال اناطن را   ان » :شکار نکدهآوال ااطدی را ار پهر اح شه  که وی سب  رفته رفتهمسئله 
هنای ملدنوی    قاال نت  ارای در ، زیرا از نیر شم  ؛(119 :همان) «شکار کردن؟آتوان  نگونه می

راط  او ۀخانواداا پهر و مفهومی که  .عاش  اودست اای ها می نآ ملدویهای  ویژگی ۀافراد و مشاهه
 )همان(. استو نسبتی نهاشته 

 
  تنهایی شمس (ب
. این تدهایی اگرننه انرای   است دیه  شم  از کودکی خود را تدها می ،ا ان شهعلت مسائلی که  اه
نوعی پنرورش شخصن ت    اا ،ارای شم ، داردمدفی درار ث راتأشود و ت ایر افراد مذموم تلقی میس

 شمس  مقالات
قصنص و   ۀزم دن سنخدان او در   ۀدهدنه  انلکناس شم  تبری ی است کنه   ۀااراثر مستقلی در ،مقالات

ااینه   ،از سنوی دیگنر  شنود.   منی  ...حمور ایشان را در  کرد  و ویروایات عرفانی، مشایخی که 
توسنط مولاننا    قطلناً اسنت کنه    شنم  اناو زننهگی    شنامل اطلاعناتی در   توجه داشت که این اثنر 

مکتنوو   ،اننه  حمور داشتهه در جلسات خصوصی شم  افرادی ک  لۀوس اهالکه  ،وری نشه آگرد
 را دانسنته ینا نهانسنته از مقنالات     مثدویمولانا مطال   ،حال ینااا (.200: 1391شه  است )ن ت ک، 

تننوان  مننی مقننالاتطرینن   از اسننت . گفتدننی(2۷۴: 139۶، کننوو ینننزراخننذ کننرد  اسننت ) شننم 
 . (201: 1391 ن ت ک،) در  کرد را او ملدوی ۀهمچون مقام و رتب، شم  های شخص تی ویژگی

 
 بررسی فرم اثر .1

اسنلامی اسنت   عرفنان   ۀو کلاس ک در حنوز  شم  اثری تاریخی مقالات ،نچه گفته شهآاراساس 
ثنار  آ ۀمقالات در زمر از آنجا که. استشم  تبری ی در مجال  وعظ  ۀکه حاوی سخدان پراکده

در  داستانی متصور اود.ن وجو  مختلفی همچون عداصر آتوان ارای  نمی ،یهآ نمی حساو اهداستانی 
نبودن این  داستانی رر  اه ،حال ینااااست؛  رخ داد  اًحق قتحاوی روایاتی است که  ،این اثرحق قت 

ارخنی   ۀتنوان از دریچن   ، منی اسنت  داسنتانی  دارای ممنمونی  نآروایات که ارخی از  از آنجا ،متن
 صنورت  انه دیه، ارخی از روایات شم   ۀاز ح ث زاوی ارای مثال، ؛نگریست نآعداصر داستانی اه 

 .(125: 139۴م رصنادقی،   ؛32: 13۷5موحنه،   :)ننک  ا ان شه  اسنت « کدده  مشارکتاول شخص »
متدنی شنهودی    ،مقنالات  ،توان نیر قطلی داشنت  نمی در این اثرعداصر داستانی سایر  ۀااردراگرنه 

هدگن ن و  آکلمنات   شنامل شم  تبری ی حاصل شنه  و   ۀشلرگونکه از روایات  شود محسوو می
هدگنی  آن ن ن  از  آو ریت  زانانی   است فرد مدحصراه، این اثر. سبک نگارش های موزون است گفته

را  مقنالات قنوت   ۀنقطن  ،. ارخی از محققنان (13۷: 139۴م رزایی،  و ح هریکده ) خاص پ روی می
 .(3۷: 13۸۶انه )ن ت ک،  کلام شم  در ا ان روایات دانسته  رگذاریتأثقاطل ت و 

 
 محتوای اثر بررسی .2

عرفنان و تصنو  اسنلامی     ۀحوزدر  ،از رسائل و مکتواات عرفانی اس اریمحتوای این اثر همچون 
 لحناظ تناریخی   انه پنذیری داشنته و    ویلأقاال ت ت است کهاثری شهودی ، مقالات. در حق قت است

هننای  حناوی اقنوال و رواینت    . اینن مننتن (1۷۷: 13۸5شنود )فتنوحی،    متدنی زننه  و پوینا تلقنی مننی    
ی شخصی شنم  تبرین ی،   ها اخلاقی و در ا ان ویژگیای در موضوعات مختلف عرفانی،  پراکده 

 : مقهمه(.1391شود )موحه،  ای او است که از زاان وی مطرک میه تلال   و قصه
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  در مقالات شمس شخصیت عرفانی ۀانگار بررسی .1-2
شنم  تبرین ی از طرین  اررسنی ارخنی از رواینات        شخصن ت هنای   ویژگیاین قسمت اه ا ان در 

 ۀکددنه  و مندلک   او انود  که از زانان   این روایاتاا اررسی  .پردازی  میمقالات شم  موجود در 
 ۀانگنار تنوان انه تحل لنی از     منی  ،اسنت  های مختلنف  رویهاد وی اا مسائل و ۀزنهگی و مواجه ۀش و

در منوارد   وی ۀسلوکی وینژ و ن   سبک ملدوی و  ح اتمختلف  ادواردر  شم شخص ت عرفانی 
 دست یافت. زیر

 
 شمس کودکی. 1-1-2

ی انارز و اصنلی مقنوم شخصن ت     ویژگن  نهنار  اسنت،  ل روایاتی که در مقالات مطرک شنه  از خلا
هنا   ه شنرک و توضن ا هرینک از اینن ویژگنی     . در ادامه ان یهآ یمدست  اه شم  در دوران کودکی

 پردازی : می
 

  شمسعرفانی توجهی خانواده به استعداد  بی صمیمی با پدر و ۀرابطنداشتن  (الف
و  اه نناتوانی در  خنانواد    ،دهه ی که از کودکی خود اه دست میشم  اارها و در خلال روایات

 . او صراحتاًکده انتقاد می داشته است،و حالات روحی ژرفی که  پهرش از مقامات ملدوی خصوصاً
منن   انا : »کدنه  ها و استه ا توسط پنهر گلاینه منی    و از کدایه «من واقف نی!پهر من از »دارد:  ا ان می

ملرفت   ییاتوانه در در کده که نمی و او را اه مرغ خانگی تشب ه می «اا دشمن نه کدی؟ ،ند ن کدی
ورد، آاط را زیر مرغ خانگی نهادنه، پرورد و اط اچگان ارون  ۀتو اا من ندانی که خای» :وارد شود

درشان مرغ خنانگی اسنت، لن  لن  جنو      مهنه، ماه، اا مادر اه ل  جو آتر  شهن کلاناچگان  اط
تو از مدی ینا منن از تنوام،    ا د ! اگر  ای پهر، من دریا می و نی. اکدونآ مهن درآرود، امکان در می
اینن   ظاهراً .(۷۷ :دفتر اول ،1391، )شم  تبری ی« رِ مرران خانگی!ادر این دریا و اگر نه، ارو  آدر

اطن را و احنوال اناطن را   ان » :شکار نکدهآوال ااطدی را ار پهر اح شه  که وی سب  رفته رفتهمسئله 
هنای ملدنوی    قاال نت  ارای در ، زیرا از نیر شم  ؛(119 :همان) «شکار کردن؟آتوان  نگونه می

راط  او ۀخانواداا پهر و مفهومی که  .عاش  اودست اای ها می نآ ملدویهای  ویژگی ۀافراد و مشاهه
 )همان(. استو نسبتی نهاشته 

 
  تنهایی شمس (ب
. این تدهایی اگرننه انرای   است دیه  شم  از کودکی خود را تدها می ،ا ان شهعلت مسائلی که  اه
نوعی پنرورش شخصن ت    اا ،ارای شم ، داردمدفی درار ث راتأشود و ت ایر افراد مذموم تلقی میس
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 جوانی شمس .2-1-2
ویژگی اصلی شخص ت عرفانی  اگرنه ،بط اا دوران جوانی شم  در مقالاتاا اررسی روایات مرت

 ۀدور در اناو  اًدق قن  اینن اثنر  شنه  در   مطنرک روایات  از آنجا که یه،آ میدست  اه او در این دوران
اینن   ۀکنه ریشن  و اررسنی اسنت    طنرک  قاالاین نیریه  ،دهه توض حی ارائه نمی شم  ح ات جوانی

تنوان   او ن ن  منی   اما در سایر ادوار زننهگی  ،گردد یاازمهای شخص تی اه دوران جوانی وی  ویژگی
همچون رس هن اه ثبات در شخص ت و  ،های زیر ن ازمده مقهماتی ویژگی. یافتن را آهایی از  نشانه

در دوران کنودکی م سنر ن سنت و     نآادنااراین امکنان تحقن      ؛اسنت ن   اسنتقلال فنرد از خنانواد     
 . گردد یاازمشم   ا رگسالیاه دوران  زیاد احتمال اه
 

 کردنبسیار سفر( الف
 سنلو  ااشنه.  سنفر و  نگا  او اه مفهوم  ،در این دور  شخص ت عرفانی شم  ویژگی اصلی ،شایه

سننلو  اننا سننالک طریقننت و کسننی کننه در    سننفر و مفهننوم ،فرهدننگ اصننطلاحات عرفننانی در 
و آمنهن   را  انه رفنتن و   را  انه ملدنی   سلو  در لغت اه ندانکه ،جوی ح  است گر  خورد و جست
مفهنوم  اهم نت   ۀانار در صوف ه ن  ا رگان (. 1۷1: 1391)نسفی،  است کار رفته اهطلا  الا علیرفتن 

سماع از شرو  اصلی سلو  را در کدار کشف و  ،ایشانارخی از  انه و فراوان سخن گفتهسلو ، 
در گفت که این اصطلاک اایه  ،سلو  انواع مورد(. در3۷2: 13۷1)کلااادی،  انه ارشمرد تصو  

(. 1۷1: 1391شنود )نسنفی،    منی  مدقسن  فناقی و انفسنی ینا ظناهری و اناطدی      آانه  ادهی،  یک تقس  
ن قلن  سنالک   آطنی   کنه  کده سلو  را س ری درونی ارزیاای می ن   (  ۷3۶) کاشانیالرزا  عبه

رفنانی شنم  تبرین ی    ع ۀر در انهیشن فس حال ینااا (.3۶: 2005)کاشانی،  گردد می یتلال ح متوجه 
مل سلو  در شا ،ملتقه است سلو  اایه علاو  ار اله انفسی و درونی وییااه.  مفهوم دیگری می

کرد و این  شم  اس ار سفر می ،است مه آاو ن    ۀدر س ر ندانکه ،رو ینااز  .ااشه جهان ا رونی ن  
انه   .گرفنت  مریهان ن ن  رکدنی اساسنی درنینر منی     ارای رشه و تلالی ملدوی  ،سفر را علاو  ار خود

ارای رشه و تلالی شخصن ت   توانه است، میسفر که اا درد فرا  ارای مریهان همرا   شم ، ۀعق ه
رخنی از اهنل   گفتدنی اسنت ا   (.1۶3 :دفتنر اول  ،1391، )شم  تبرین ی  مف ه ااشه ن   ملدوی ایشان

جماعنت مسنافران   » داد  اودننه: « پرننه  »هنای فنراوان شنم  انه او لقن        علنت مسنافرت   اهعرفان، 
 .(۶15: 13۶2)افلاکی، « زم دی که داشته است یطت دل ]شم  را[ پرنه  گفتدهی، جه صاح 

 
 

 فرینه! آخها خود مرا تدها »گویه:  می اار  ینا دراو است. همرا   استقلال از خانواد  ۀوی در سایملد
تدهایی شنم    (.9۸ :دفتر اول ،1391 ،)شم  تبری ی« دنه و مرا ددگان پروردنهپهر و مادر من مر

 از .یاانه  خنود نمنی   مسنلک  هن  و  فکر ه  فرد کسی را ،نآای از تدهایی است که در  تردیه گونه ای
پهر از من ا گانه،  من در شهر خود رری ،»ای متصور اود:  بانهد زنهگی رریشم  ارای خو ،رو این

 (.1۴2 :دفتر دوم ،1391 ،)شم  تبری ی« رم ه! دل  از او می
 

 خودستایی و غرور شمس (پ
را خنود، کنودکی متفناوتی     ۀدور هن  اس اری از کودکنان   ارخلا شم   مللوم شه که جا اهینتا 

گ نری   نق  ترا تی ایشان را در شکل ،دارد. او اگرنه انتقاداتی اه خانواد  و پهر است کرد  تجراه
 ناشنی از  ،این خودستایی ملتقه است اگر ندانکهکده؛  اهیل ارزیاای می عرفانی خود ای ناز  طبع

ندن ن انه نناز    »کنه او را   گردد یارمو مادر او این ع   اه پهر  ،ااشهاو ع   و نقصی در شخص ت 
تواننه   منی  شنود،  مشناهه  منی  شنم    ناز و تدل  که در دوران کودکی این .(2۸ همان:« )وردنه!آار
شنه تنا    موجن  ها  اله ای که انهیشه شود. کمطر ستایی ملدوی ویخود ۀانهیشاصلی  ۀهست عدوان اه

: 1391ن ت نک،  یاد کددنه )   ررور ملدوی عی  عدوان اهن آ از م( 2003-1933) کسانی نون ش مل
 است: مشاهه  قاال وضوک اه زیردر عبارت  شم ویژگی  این. (201

علامت  این است که صحبت دیگران ار او سرد شود و تلخ  ،یافترا  ن ک  که اه صحبت من آ»
 (.۷۴ :دفتر اول ،1391، )شم  تبری ی« شود

 
 توجهی به دانش تعلمی و بی مدرسه فرار از (ت

 .تحص ل او اس ار اننه  اسنت   ۀنحوو  اطلاعات ما از دوران کودکی شم  ،مقالات صاراساس ن
توان  شود، می و در خانقا  یا مهرسه مراو  میحمور ا ۀکه اه نحو هایی گ ارشاراساس  ،حال ینااا

 آنکنه  پن  از  المناً  از درس و احث فراری اود  و از زنهگی،ای  دور نت جه گرفت که وی در هر 
کرد  اسنت   فرار می نجاآ ، ازگذشته می «مهرسه»یا  «خانقا »حمورش در تحص ل و از رآانهکی از 

لنوم  از ع شم  اگرنه ،از نیر ارخی از محققان حال ینااا ؛(1۴1 :دفتر اول ،1391، )شم  تبری ی
 اسنتداد او و خنود  اشارات مکرر وی اه مللمان  شود و تلقی نمی یامّ اهر  اود ، تللمی زمان خود ای

 .(202: 1391)ن ت ک،  است کافی داشته ۀاهراز علوم اسلامی  که دهه مینشان  اه مدااع اسلامی
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 جوانی شمس .2-1-2
ویژگی اصلی شخص ت عرفانی  اگرنه ،بط اا دوران جوانی شم  در مقالاتاا اررسی روایات مرت

 ۀدور در اناو  اًدق قن  اینن اثنر  شنه  در   مطنرک روایات  از آنجا که یه،آ میدست  اه او در این دوران
اینن   ۀکنه ریشن  و اررسنی اسنت    طنرک  قاالاین نیریه  ،دهه توض حی ارائه نمی شم  ح ات جوانی

تنوان   او ن ن  منی   اما در سایر ادوار زننهگی  ،گردد یاازمهای شخص تی اه دوران جوانی وی  ویژگی
همچون رس هن اه ثبات در شخص ت و  ،های زیر ن ازمده مقهماتی ویژگی. یافتن را آهایی از  نشانه

در دوران کنودکی م سنر ن سنت و     نآادنااراین امکنان تحقن      ؛اسنت ن   اسنتقلال فنرد از خنانواد     
 . گردد یاازمشم   ا رگسالیاه دوران  زیاد احتمال اه
 

 کردنبسیار سفر( الف
 سنلو  ااشنه.  سنفر و  نگا  او اه مفهوم  ،در این دور  شخص ت عرفانی شم  ویژگی اصلی ،شایه

سننلو  اننا سننالک طریقننت و کسننی کننه در    سننفر و مفهننوم ،فرهدننگ اصننطلاحات عرفننانی در 
و آمنهن   را  انه رفنتن و   را  انه ملدنی   سلو  در لغت اه ندانکه ،جوی ح  است گر  خورد و جست
مفهنوم  اهم نت   ۀانار در صوف ه ن  ا رگان (. 1۷1: 1391)نسفی،  است کار رفته اهطلا  الا علیرفتن 

سماع از شرو  اصلی سلو  را در کدار کشف و  ،ایشانارخی از  انه و فراوان سخن گفتهسلو ، 
در گفت که این اصطلاک اایه  ،سلو  انواع مورد(. در3۷2: 13۷1)کلااادی،  انه ارشمرد تصو  

(. 1۷1: 1391شنود )نسنفی،    منی  مدقسن  فناقی و انفسنی ینا ظناهری و اناطدی      آانه  ادهی،  یک تقس  
ن قلن  سنالک   آطنی   کنه  کده سلو  را س ری درونی ارزیاای می ن   (  ۷3۶) کاشانیالرزا  عبه

رفنانی شنم  تبرین ی    ع ۀر در انهیشن فس حال ینااا (.3۶: 2005)کاشانی،  گردد می یتلال ح متوجه 
مل سلو  در شا ،ملتقه است سلو  اایه علاو  ار اله انفسی و درونی وییااه.  مفهوم دیگری می

کرد و این  شم  اس ار سفر می ،است مه آاو ن    ۀدر س ر ندانکه ،رو ینااز  .ااشه جهان ا رونی ن  
انه   .گرفنت  مریهان ن ن  رکدنی اساسنی درنینر منی     ارای رشه و تلالی ملدوی  ،سفر را علاو  ار خود

ارای رشه و تلالی شخصن ت   توانه است، میسفر که اا درد فرا  ارای مریهان همرا   شم ، ۀعق ه
رخنی از اهنل   گفتدنی اسنت ا   (.1۶3 :دفتنر اول  ،1391، )شم  تبرین ی  مف ه ااشه ن   ملدوی ایشان

جماعنت مسنافران   » داد  اودننه: « پرننه  »هنای فنراوان شنم  انه او لقن        علنت مسنافرت   اهعرفان، 
 .(۶15: 13۶2)افلاکی، « زم دی که داشته است یطت دل ]شم  را[ پرنه  گفتدهی، جه صاح 
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ن تنوا  نمنی  ،کده را فراموش می گاهی خوداز شمسی که  گویه: می ها تدر یکی از روای صراحت اه
 آینه  یارمن  طور یناشم   های گفتهاز  .(2۶۷ :)همان !داشته ااشهتوقع داشت که از دیگران خبری 

ینات مختلنف ح نات  حن      سرشار از حمور الهی است. حمور خنها را انا خنود و در لح   که او 
خهاونه حمنور   ،نآای است که در  ن و لحیهآاه فکر کردن اه دن ا و عقبی، فکر یجا اهکده و  می

 . (۷9 :)همان دارد
 

 ی و پیری شمسمیانسال .3-1-2
 دوران هنای  ترین ویژگنی  ارجسته از رسه نیر می اهها شخص تی شم  که  ارخی از ویژگی ادامهدر 

 ،عرفانی وی نق  اصنلی را ایفنا کدنه    شخص ت ۀانگارگ ری  توانه در شکل می و او است یم انسال
 :شود ا ان می

 
 های متظاهرانه راتوجهی به اظهار فضل و رفت بی (الف

جذو مرینهان   مدیور اهه ای ک از ظاهرسازی علمی و خهعه ،های مختلف مقالات شم  در قسمت
گوشن د   جسنته اسنت. او پ وسنته انه مسنتملان      ا  اری ،گ ر علمای ظاهری اود  گریبان و شاگردان

هنر رفتناری کنه انه      ،نینر او  (. از20۷-20۶ :همنان ددنه ) ککه اایه خود را ارای خنها تهنی    کرد می
)ن ت نک،   شودهای شخصی تهی  خواسته اایه از فردن ست و  قبول قاال ،شودمدجر و نفا   ییدورو
 یننوع  انه تواننه   اهرانه از مدیر شنم  تبرین ی کنه منی    (. یکی از مصادی  رفتارهای متی20۷: 1391

 ن ن   شنم   رسه اه نیر می رو ینااز  .علمی استو مکتواات رسائل  نگارش ،ر فمل تلقی شوداظها
انجام شه    ها توسط شاگرداناله افکار اوو  راآنوشتن ای اه کتاات نهاشته و  علاقه ،مانده سقرا 

 (.۴۴: 13۷5است )ش مل، 
 

 پروایی در بیان مقصود طبعی و بی شوخ (ب
و سل قه است کنه انرای    ذو  خوشپروا و قلدهری  رنهی ای ۀنهر ،م  تبری ی در مقالاتش ۀنهر

 و از جمله استفاد  از مثل و لطایف نغ  اهر  های مختلف از را  ،وی اه شاگرداندادن امور ملد درس
 یراحت اهدهه که گاهی تشخ ص روایات جه از طد   انجام میارد. او این کار را اا ندان ظرافتی  می

  انرای شداسنانهن مقصنود    شنم  مقالات،ای از  ارای مثال در فقر  ؛پذیر ن ست ارای مخاط  امکان
از  ،از حق قت امور ااشه اوناتوانی ادرا   جهل مرک  انسان و توانه مفهومی همچون خود که می

 .(31: 13۷5، )شم  تبری یارد  اهر  می نغ  های ها و شوخی این لط فه

 علم  یجا بهتوجه به حکمت  (ب
 ۀزمانن  از دان  و عل  مسلط است که اا دانن  ظناهری   ینوع اهکه وی  یهآ ارمی دان شم از سخ

استداد اه روایتی دارد. او اا دلالت  متصوفهسایر  ازاو  متفاوت در  عرفانی ارو  استخود متفاوت 
حمنرت رسنول در    زعن   انه دانه که ذوقی دگر دارد و  خواصی می ۀزمر، خود را در از رسول خها

انه عبنارت    (.1۸5-1۸۴ :دفتنر اول  ،1391، )شنم  تبرین ی  شنود   تلقی می یشانان امت ادنازن  ۀزمر
ن ن ن   آعملنی   ۀجدبن م خته اسنت و  آدانه که اا عمل در ه   علمی می صاح شم  خود را  ،یگرد

ن نک اسنت     ای از کنار  کنه همگنی جدبنه    شنود  و مصاحبت اا افراد مختلف منی  ها شامل هم ن سفر
در اراار دان  اهنل ظناهر قنرار     دانه که ی از دان  ااطدی مینوع او خود را واجه همچد ن )همان(.

 ظاهریانتقاد شم  از علوم  (.3۴5 :دفتر اول ،1391، )شم  تبری ینامه  می حکمت ن راآو  دارد
توانه مانلی ار  شود و می گرفته می نادرستی فراه این علوم اه دلایل ک ااشهاه این علت ممکن است 

 .(205: 1391تر ااشه )ن ت ک،  سر را  فه  عم  
 

 و مریدان دوستانجفا در حق  (پ
افتنه   ای اتفا  می اعمال ویژ  ۀواسط اهنف   دی أت ،سلو  شم  تبری یدر  ،گفت   که طور همان

خواهه اه دوست ینا سنالکی    ارای مثال اگر می ،کده اصلی را ایفا میها نق   نآکه خود شم  در 
ای از  کدنه تنا ذر    تلاش منی  ،ا ویااهم ت ترا ت نف  و ریاضت نفسانی را ا اموزد، اا قطع ارتبا  

 ۀدر سناحت انهیشن   رو ینن ااز  .(1۶3 :دفتنر اول  ،1391، )شنم  تبرین ی  اچشانه  اواین مفهوم را اه 
اعمنال   اودر حن    اسنتاد کنه   هنایی  سنختی و ینه انا مشنقات    مریه پ   از هرن ن  اا  ،عرفانی شم 

 «دارد جفنا  ،کنار »دریاانه کنه    ثان ناً  ،شنود در  محمر مراد  ۀشایست شود تا اولاً یه د آو ،کده می
شم  عامهانه در حن  مرینهان روا   ها که  مهری این ای ۀشالودرسه ااطن و  نیر می ها(. 219)همان، 

 ااشنه  ویمحبنت  از روی  درواقنع و  نانآد روحی و ملدوی خو های ویژگی ارای پرورش ،دارد می
شم  در ا د  عرفانی خود ملتقنه انود کنه     ،. علاو  ار این(1۷ :دفتر دوم ،1391، )شم  تبری ی

)شنم    هنا ا ناموزد   نآلطنف را انا قهنر انه      ملدنای  خود را وقف شاگرد کده و یتمام اهاستاد اایه 
 (.2۷9 :دفتر اول ،1391، تبری ی

 
 خبری از خود و جهان اطراف و زیستن در لحظه یب  (ت

که در اثر جذانه و حنال ملدنوی    شم  تبری ی این است  فرد مدحصراههای سلوکی  یکی از ویژگی
اسنت. او   انود  و حتنی از خنود رافنل     روزمنر   زنهگی ،پ وسته از جهان اطرا  ،داشته مهاومی که
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ن تنوا  نمنی  ،کده را فراموش می گاهی خوداز شمسی که  گویه: می ها تدر یکی از روای صراحت اه
 آینه  یارمن  طور یناشم   های گفتهاز  .(2۶۷ :)همان !داشته ااشهتوقع داشت که از دیگران خبری 

ینات مختلنف ح نات  حن      سرشار از حمور الهی است. حمور خنها را انا خنود و در لح   که او 
خهاونه حمنور   ،نآای است که در  ن و لحیهآاه فکر کردن اه دن ا و عقبی، فکر یجا اهکده و  می

 . (۷9 :)همان دارد
 

 ی و پیری شمسمیانسال .3-1-2
 دوران هنای  ترین ویژگنی  ارجسته از رسه نیر می اهها شخص تی شم  که  ارخی از ویژگی ادامهدر 

 ،عرفانی وی نق  اصنلی را ایفنا کدنه    شخص ت ۀانگارگ ری  توانه در شکل می و او است یم انسال
 :شود ا ان می

 
 های متظاهرانه راتوجهی به اظهار فضل و رفت بی (الف

جذو مرینهان   مدیور اهه ای ک از ظاهرسازی علمی و خهعه ،های مختلف مقالات شم  در قسمت
گوشن د   جسنته اسنت. او پ وسنته انه مسنتملان      ا  اری ،گ ر علمای ظاهری اود  گریبان و شاگردان

هنر رفتناری کنه انه      ،نینر او  (. از20۷-20۶ :همنان ددنه ) ککه اایه خود را ارای خنها تهنی    کرد می
)ن ت نک،   شودهای شخصی تهی  خواسته اایه از فردن ست و  قبول قاال ،شودمدجر و نفا   ییدورو
 یننوع  انه تواننه   اهرانه از مدیر شنم  تبرین ی کنه منی    (. یکی از مصادی  رفتارهای متی20۷: 1391

 ن ن   شنم   رسه اه نیر می رو ینااز  .علمی استو مکتواات رسائل  نگارش ،ر فمل تلقی شوداظها
انجام شه    ها توسط شاگرداناله افکار اوو  راآنوشتن ای اه کتاات نهاشته و  علاقه ،مانده سقرا 

 (.۴۴: 13۷5است )ش مل، 
 

 پروایی در بیان مقصود طبعی و بی شوخ (ب
و سل قه است کنه انرای    ذو  خوشپروا و قلدهری  رنهی ای ۀنهر ،م  تبری ی در مقالاتش ۀنهر

 و از جمله استفاد  از مثل و لطایف نغ  اهر  های مختلف از را  ،وی اه شاگرداندادن امور ملد درس
 یراحت اهدهه که گاهی تشخ ص روایات جه از طد   انجام میارد. او این کار را اا ندان ظرافتی  می

  انرای شداسنانهن مقصنود    شنم  مقالات،ای از  ارای مثال در فقر  ؛پذیر ن ست ارای مخاط  امکان
از  ،از حق قت امور ااشه اوناتوانی ادرا   جهل مرک  انسان و توانه مفهومی همچون خود که می

 .(31: 13۷5، )شم  تبری یارد  اهر  می نغ  های ها و شوخی این لط فه
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  محتوا فرم و از حیثشمس  مقالاتو  داستان کنولپ ۀمقایس
هنای   رواینت  حناوی داسنتانی کوتنا  اسنت کنه      اثنر هسنه،   داستان کدولپکه گفته شه،  گونه همان

های کوتاهی  ، روایتمهرن. در این داستان استشخص ت اصلی داستان، کدولپ  دراارۀ گوناگونی
نویسنده    ،نآشنود کنه در    کودکی، جوانی و ا رگسالی مطرک منی  در لپزنهگی کدو ۀاز سه دور

نگنونگی ارخنورد و   ، هنای ملدنوی و عرفنانی اینن شخصن ت      یژگیوکوش ه  است اا پرداخت اه 
ادنااراین   ؛(Hesse, 1971: 26 and 110) او را انا مسنائل مختلنف زننهگی توصن ف کدنه       ۀهن مواج

ن در آ ۀماین  از اینن ح نث کنه درون    ینه، آ ینینر نمن   انه عرفنانی   ۀرسال ،اول ۀاگرنه این اثر در درج
 .اسنت دارای وجنو  و عداصنر عرفنانی     کدولنپ قنرار دارد،   ۀشخص ت صوفی پ شخهمت توص ف 

 ,Glenn)رود آ حسناو  انه  و تخلنص شناعری او   نویسنده  توانه نام دیگر  می کدولپ ،ینار اعلاو  

1985: 28 and 33 .) 
 تصو  و عرفنان اسنلامی اسنت کنه     ۀثار مکتوو تاریخی در حوزآ ن   یکی از مقالات شم 

های شم  اا محتنوای   قصههمچون  ،نآهای  در ارخی اخ ، اگرنه حاوی عداصر داستانی ن ست
 .(۷1 :دفتر اول ،1391 موحه، :نک) شوی  میداستانی مواجه 

م رزاینی،   و )ح نهری شنود   و متدنی شنهودی تلقنی منی     استهدگ ن آ متدی شاعرانه یا ،مقالات
از شنم    عرفانی و اخلاقی ۀهای پراکده و روایت وی اقوالحا(. این اثر از ح ث محتوا 13۷: 139۴

 یکهدسنال کودکی، جنوانی و   ۀاو در سه دور ت های عرفانی شخص ا ان ویژگیاه  که استتبری ی 
 .: مقهمه(1391موحه، ) پردازد می

ادااراین  ؛عرفان و تصو  اسلامی است ۀحوزاثری داستانی و مقالات اثری شهودی در  کدولپ
امنا در   ،شنود  هست   کنه هنه  و راینت اثنر تلقنی منی      ، اا یک داستان اصلی مواجه کدولپ در اثر

ا ان  های داستانی مختلفی همچون رنه اهتر محتوای عرفانی، از ش و مقالات شم ، ارای تشریا ه
لحن خطاای  ،(. از دیگر وجو  تمای  این دو اثر۷5 :روایات و قصص دیدی استفاد  شه  است )همان

 کدولنپ در داسنتان   پردازی  تشخص. استال لحن روایی در داستان کدولپ مقالات شم  در مقا
اه اینن ملدنا کنه منا انا      (. 135-125: 139۴)م رصادقی، مهرن است  پردازی  تشخصمطاا  الگوی 

صن ت  شخ ،ینن انر ا شنوی . عنلاو     رو منی  هکدولپ در داستان روا  تآشکار شخصزوایای پدهان و 
هنا   از شخص ت یک  چهشم   مقالاته در این در حالی است ک .(پویا است )همان کاملاًکدولپ 

. اسنامه  (151 :دفتنر اول  ،1391موحنه،   :)ننک ماندنه   گونی نهارنه و در حه ت پ ااقی میاالاد گونا
جملنه   االای جملات پرسشی نسبت اه اخباری و ن   وجود صدلت ادای تلم ا در مقالات شم  از

 .استوجو  افترا  این دو اثر 

 پروایی در سبک زندگی معنوی  یبو  اندیشی کد کو (پ
تدها در خهمت  ،طبلی شم  شود که شوخ استدبا  می طور یناه  در مقالات، روایات مدلک  شاز 

اص شنم  در ارخنورد انا مصنائ      سنلو  خن   الکنه  ،ارخی از تلال   وی نبود  است و ا ان افکار
ان او ن ن  در  است که گاهی در لحن و ا ن اود  کودکانه از نوع  هایی یگوشیااز  ریکارگ اه دن وی،

فرارتنی از دن نا و    ،هنا  یگوشیاازهم ن  ۀدر سای تبری ی شم  در حق قتشود.  قال  طد  نمایان می
 تدهنا  نهادااراین  ؛دهیشهنهایی و محبوو ازلی خود ا  یترا اهزادانه آتوانه  کده و می ن پ ها میآاهل 

اسنت کنه    اناارزش الکنه ن ن ی    ،شنود  عرفانی شم ، عدصری منذموم تلقنی نمنی    ۀاازی در انهیش
مفهوم انازی   وی از نیر ،حال ینااا(. 32 )انلام: کری  اا حق قت دن ا ارتبا  داردن آقر صناراساس 

اایه  االغان ن  ندانکه  ،شود تلقی میو فریمه  جه اتفاقاًو  نهارد دلالت ار امری موهوم اه ه چ وجه
 ،ه شنه نچنه گفتن  آ(. اراسناس  150: 13۷5، )شنم  تبرین ی   اپدهارننه مانده کودکان اازی را جنهی  

. صنلی شخصن ت عرفنانی شنم  محسنوو شنود      ویژگی ا هتوان می انگاری کود و  یوشدگ شوخ
)شنم    مریهانی در م نان خردسنالان پ نها کدنه     ،ا رگسالان شه او علاو  ار می سب  ای که مسئله

 (.209 :دفتر اول ،1391، تبری ی
 

 رفاقت با مرگ (ت
زادی آ قلدهرصفتی او ااشه و اگنر انی شم  در مقالات، رنهی و اگر ویژگی اصلی شخص ت عرف

سنایر اهنل تصنو      ازوجه تمای  اصنلی نگنا  عرفنانی و ملدنوی او      ،او در ا ان عقایه و نیرات شاذ
  هوادنههایی قزادی از آگ نری اینن    توان گفت یکی از دلایل شکل تردیه می ای ،درنیر گرفته شود

منهاوم او و   یشنی انه منرگ اصنل  ن وااسته اودننه، ح آشم  اه  ۀدور یکه سایر اهل عرفان و علما
که شم  پ وسته اه ندان ؛رفاقت اا مرگ شباهت دارد ینوع اهروشی که  است؛وی  خاص سلو 

 .ااشنی..  و ذوقی هسنت کنه مشنتا  منرگ منی      ییروشدارا  اگر تو» :کرد گوش د میمخاطبان خود 
شنم  عنلاو  انر    از نینر  . (35: 13۷5، )شم  تبری ی« مبارکت ااد! ما را ه  از دعا فراموش مکن

و در این صورت اسنت کنه   « مرگ را دوست اهارد»فرد اایه  ،انهیشی در هر فلال ت و کاری مرگ
 شود )همان(. میتلقی « ن کو»یک کار یا فلال ت 

 حناوی و تصنو  اسنلامی اسنت کنه      عرفنان  ۀاثری مستقل در حوز ،مقالات شم  ،هرحال اه
ای از شم  تبری ی عار  و صوفی مسلمان است. اراساس روایات و اقوال شم   روایات پراکده 
وی این صوفی مسنلمان را در  های عرفانی و ملد انلکاس یافته است، ارخی از ویژگیکه در مقالات 

 د.کراررسی  وانت می، کودکی، جوانی و پ ری ۀسه دور
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  محتوا فرم و از حیثشمس  مقالاتو  داستان کنولپ ۀمقایس
هنای   رواینت  حناوی داسنتانی کوتنا  اسنت کنه      اثنر هسنه،   داستان کدولپکه گفته شه،  گونه همان

های کوتاهی  ، روایتمهرن. در این داستان استشخص ت اصلی داستان، کدولپ  دراارۀ گوناگونی
نویسنده    ،نآشنود کنه در    کودکی، جوانی و ا رگسالی مطرک منی  در لپزنهگی کدو ۀاز سه دور

نگنونگی ارخنورد و   ، هنای ملدنوی و عرفنانی اینن شخصن ت      یژگیوکوش ه  است اا پرداخت اه 
ادنااراین   ؛(Hesse, 1971: 26 and 110) او را انا مسنائل مختلنف زننهگی توصن ف کدنه       ۀهن مواج

ن در آ ۀماین  از اینن ح نث کنه درون    ینه، آ ینینر نمن   انه عرفنانی   ۀرسال ،اول ۀاگرنه این اثر در درج
 .اسنت دارای وجنو  و عداصنر عرفنانی     کدولنپ قنرار دارد،   ۀشخص ت صوفی پ شخهمت توص ف 

 ,Glenn)رود آ حسناو  انه  و تخلنص شناعری او   نویسنده  توانه نام دیگر  می کدولپ ،ینار اعلاو  

1985: 28 and 33 .) 
 تصو  و عرفنان اسنلامی اسنت کنه     ۀثار مکتوو تاریخی در حوزآ ن   یکی از مقالات شم 

های شم  اا محتنوای   قصههمچون  ،نآهای  در ارخی اخ ، اگرنه حاوی عداصر داستانی ن ست
 .(۷1 :دفتر اول ،1391 موحه، :نک) شوی  میداستانی مواجه 

م رزاینی،   و )ح نهری شنود   و متدنی شنهودی تلقنی منی     استهدگ ن آ متدی شاعرانه یا ،مقالات
از شنم    عرفانی و اخلاقی ۀهای پراکده و روایت وی اقوالحا(. این اثر از ح ث محتوا 13۷: 139۴

 یکهدسنال کودکی، جنوانی و   ۀاو در سه دور ت های عرفانی شخص ا ان ویژگیاه  که استتبری ی 
 .: مقهمه(1391موحه، ) پردازد می

ادااراین  ؛عرفان و تصو  اسلامی است ۀحوزاثری داستانی و مقالات اثری شهودی در  کدولپ
امنا در   ،شنود  هست   کنه هنه  و راینت اثنر تلقنی منی      ، اا یک داستان اصلی مواجه کدولپ در اثر

ا ان  های داستانی مختلفی همچون رنه اهتر محتوای عرفانی، از ش و مقالات شم ، ارای تشریا ه
لحن خطاای  ،(. از دیگر وجو  تمای  این دو اثر۷5 :روایات و قصص دیدی استفاد  شه  است )همان

 کدولنپ در داسنتان   پردازی  تشخص. استال لحن روایی در داستان کدولپ مقالات شم  در مقا
اه اینن ملدنا کنه منا انا      (. 135-125: 139۴)م رصادقی، مهرن است  پردازی  تشخصمطاا  الگوی 

صن ت  شخ ،ینن انر ا شنوی . عنلاو     رو منی  هکدولپ در داستان روا  تآشکار شخصزوایای پدهان و 
هنا   از شخص ت یک  چهشم   مقالاته در این در حالی است ک .(پویا است )همان کاملاًکدولپ 

. اسنامه  (151 :دفتنر اول  ،1391موحنه،   :)ننک ماندنه   گونی نهارنه و در حه ت پ ااقی میاالاد گونا
جملنه   االای جملات پرسشی نسبت اه اخباری و ن   وجود صدلت ادای تلم ا در مقالات شم  از

 .استوجو  افترا  این دو اثر 
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 عرفانی شخصیت کنولپ و شمس تبریزی ۀانگار ۀمقایس
های ملدوی  توان اه اررسی ارخی از خصوص ت میشم ،  مقالاتو  کدولپپ  از اررسی داستان 

در ادامنه   پرداخنت.  ها آندر ادوار مختلف زنهگی  کدولپ و شم  تبری ی شخص ت دوو عرفانی 
 پردازی . شباهت و افترا  این دو شخص ت می ترین وجو  اه ا ان اصلی

 
 عرفانی کنولپ و شمس  ۀانگار روبنایی وجوه شباهت .1

های شم   های گوناگونی اا خصوص ت از جدبه ظاهراً عرفانی مقوم شخص ت کدولپ، یها ویژگی
کدولپ در  های ملدوی . از جمله ویژگیداردعرفانی او در مقالات شم  مشااهت  ۀانگارتبری ی و 

خنانواد  انه اسنتلهاد روحنی وی و      یتنوجه  انی تدهنایی ملدنوی،    مواردی همچون ،دوران کودکی
هنای   ویژگنی انارز اینن شخصن ت در دور      ،ینن انر ا افن ون  است.  توجهی اه دان  رسمی زمانه ای

خبری از خود و جهنان اطنرا  و زیسنتن     اس ار سفرکردن، توجه اه حکمت، ای ،یم انسالجوانی و 
 ,Hesse ننک: پروایی در ا ان عقایه و رفاقت اا مرگ عدوان شه  است ) و ای یطبل شوخدر لحیه، 

1971:14-65.) 
شخصن ت  هنای عرفنانی    انلکاس یافته، ارخی از ویژگی شم  اراساس روایاتی که در مقالات

های اارز شم  در  . ویژگیاست یافتدی دست، کودکی، جوانی و پ ری ۀدوردر سه  شم  تبری ی
توجهی اه استلهاد روحی او توسط اطراف ان و ررور و تکبر ملدوی وی  تدهایی، ای ،دوران کودکی

طبلنی   شوخ ،ذکر شه  است. همچد ن ویژگی اصلی عرفانی این شخص ت در دوران جوانی و پ ری
دن در لحیه و توجنه انه سنلو     کر زنهگیانهیشی مهاوم، دوری از تیاهر و ریا،  و زیرکی، مرگ

شنم  تبرین ی انه مخاطن  و      ۀها در ملرفنی نهنر   این ویژگی مطرک شه  است.فاقی و حکمت آ
: دفتنر اول و  1391موحنه،   :کدنه )ننک   شخص ت عرفانی او نق  اصلی را ایفا می ۀانگاردادن  نشان

عرفانی شخصن ت شنم  تبرین ی از ح نث اسن اری از       ۀانگار ظاهراً ،نچه ذکر شهآدوم(. اراساس 
 شخص ت کدولپ مشااهت دارد. ۀانگار اا ،عرفانیروادایی های  ویژگی

 
 عرفانی کنولپ و شمس ۀوجوه شباهت زیربنایی انگار .2

هنای زیرادنایی ن ن      لحناظ ارخنی از ویژگنی    انه   تبرین ی،  عرفانی شخص ت کدولپ و شنم  ۀانگار
عرفنانی هرینک    وجه شباهت اصلی این دو شخص ت، انه انهیشنه و مشنی    ینتر مه شباهت دارنه. 

عرفنانی کدولنپ و    ۀانهیشن  توان اه نده ویژگی کانونی که در ساحت در این رااطه می. گردد یاازم
کانونی و مشتر  در انهیشه و سلو   د. نخست ن ویژگیکده، اشار  کر نق  اصلی ایفا می شم 

. انه  گنردد  یانازم ی در تجارو عرفنانی ایشنان   فاقآاحوال عرفانی عرفانی این دو عار ، اه جایگا  
 سنروکار فاقی شامل تجارای است که اا امور حسنی و ع دنی   آاحوال عرفانی  ،ارخی محققان ۀعق ه

هنای   صنورت  امنور ع دنی و   ۀمشناهه  ۀواسنط  انه ( و فرد در خنلال مراقبنه،   ۴0 :139۸دارد )است  ، 
ر میناهر  (؛ ارای مثال، کدولنپ د ۴1 :کده )همان عرفانی را مشاهه  می ها و حقای پهیهار محسوس،

 پرداخنت  منی  وگنو  گفنت و اا او اه  کرد می خها را مشاهه  ۀنهر طب لی همچون ااد، ار  و اوران
(Hesse, 1971: 110)    کرِمنی کنه انر سنرگ ن     ان و حتنی  سنتارگ ؛ و شنم  تبرین ی در افنلا  و

(. علاو  انر وجنه   ۸9 :، دفتر اول1391، )شم  تبری یکرد  و خهاطلبی را مشاهه  می خها جدبه می
ویژگی زیرادایی مشتر  در مشی عرفنانی شنم  و کدولنپ، وجنود      ینتر مه شباهت فو ، شایه 

در م ان اصطلاحات فدی عرفانی،  نکهآعدصر وجه و تواجه در تجارو عرفانی ایشان ااشه. توض ا 
آن الکه اشار  انه حنالتی دارد کنه در     ،«شور و شادی اه ملدای رایج کلمه است»شامل  تدها نهوجه 

 که البته ند ن حالتی ا شتر عادی جسمانی شه شهیه عاطفی و حالات ر ر های یدگرگونفرد دنار 
. ذکر این (۴۴ و ۴2 :1391)است  ، « هستهآرام و آدهه و نه عارفان  دست می وآقلدهرم»اه عارفان 

و شنم   هنای کدولنپ    شود، در اقنوال و قصنه   اصلی عرفان قلدهرانه تلقی می ۀتش ن که مؤلفآشور 
ی رقص و پنایکوا »دادن فرارتی از امور دن ا اه  دست محض اهکه کدولپ تبری ی ن   رفته است؛ ندان

و شم  تبری ی که دمادم از مستی الهی و ضرورت سنماع   (Hesse, 1971: 110–111) «پردازد می
، 1391، )شنم  تبرین ی  گویه و ملتقه است ارای او در این مستی، نس انی در کار ن ست  سخن می
لاین  دروننی را کنه از    توان احسناس شنادمانگی و وا   اف ون ار موارد فو ، می(. ۸0-۷9 :دفتر اول

دیگنر ویژگنی مشنتر      عدوان اه( ۶1 :1391فاقی است )است  ، آهای تجارو عرفانی  جمله مؤلفه
روش عرفانی کدولپ و شم  تبری ی درنیر گرفت. این شادمانگی درونی در روایات مدسنوو انه   

خود خرسده است و  ۀاو از تمامی لحیات زنهگی قلدهران .است شه  کدولپ اارها اه تصویر کش ه 
 ی ن ن   شنم  تبرین   .(Hesse: 1971: 113–114) این آرام  درونی تا لحیه مرگ همرا  او است

 یشیانه مرگطبلی او و  پ وسته لبری  از ح  شادمانگی درونی است و این شادی درونی در ناز 
 (.35: 13۷5؛ همان، 2۷ :، دفتر دوم1391، )شم  تبری یوی نمایان است 

کار رفتنه اسنت؛    هدر سایر آثار هرمان هسه ن   ا وفور اهاما عداصر عرفانی، علاو  ار اثر کدولپ، 
کددنه کنه تجنارو عرفنانی خنود را در       از محققان از او انه پ نامبری عنار  یناد منی      ندانکه ارخی

هایی که اه سبک نگارشی ساد ، لط نف و تغ لنی مشنهور اسنت، انا مخاطبنان انه اشنترا           داستان
انه عبنارت دیگنر، اگرننه هسنه انا تلنال   و اصنطلاحات          .(35-3۸ :139۷گذارد )نک: نجفی،  می

وحهت وجنود، اتحناد آتمنن و     ۀه و عرفان شر  و ررو همچون انهیشپ چ ه  و فدی اله ات، فلسف
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. انه  گنردد  یانازم ی در تجارو عرفنانی ایشنان   فاقآاحوال عرفانی عرفانی این دو عار ، اه جایگا  
 سنروکار فاقی شامل تجارای است که اا امور حسنی و ع دنی   آاحوال عرفانی  ،ارخی محققان ۀعق ه

هنای   صنورت  امنور ع دنی و   ۀمشناهه  ۀواسنط  انه ( و فرد در خنلال مراقبنه،   ۴0 :139۸دارد )است  ، 
ر میناهر  (؛ ارای مثال، کدولنپ د ۴1 :کده )همان عرفانی را مشاهه  می ها و حقای پهیهار محسوس،

 پرداخنت  منی  وگنو  گفنت و اا او اه  کرد می خها را مشاهه  ۀنهر طب لی همچون ااد، ار  و اوران
(Hesse, 1971: 110)    کرِمنی کنه انر سنرگ ن     ان و حتنی  سنتارگ ؛ و شنم  تبرین ی در افنلا  و

(. علاو  انر وجنه   ۸9 :، دفتر اول1391، )شم  تبری یکرد  و خهاطلبی را مشاهه  می خها جدبه می
ویژگی زیرادایی مشتر  در مشی عرفنانی شنم  و کدولنپ، وجنود      ینتر مه شباهت فو ، شایه 

در م ان اصطلاحات فدی عرفانی،  نکهآعدصر وجه و تواجه در تجارو عرفانی ایشان ااشه. توض ا 
آن الکه اشار  انه حنالتی دارد کنه در     ،«شور و شادی اه ملدای رایج کلمه است»شامل  تدها نهوجه 

 که البته ند ن حالتی ا شتر عادی جسمانی شه شهیه عاطفی و حالات ر ر های یدگرگونفرد دنار 
. ذکر این (۴۴ و ۴2 :1391)است  ، « هستهآرام و آدهه و نه عارفان  دست می وآقلدهرم»اه عارفان 

و شنم   هنای کدولنپ    شود، در اقنوال و قصنه   اصلی عرفان قلدهرانه تلقی می ۀتش ن که مؤلفآشور 
ی رقص و پنایکوا »دادن فرارتی از امور دن ا اه  دست محض اهکه کدولپ تبری ی ن   رفته است؛ ندان

و شم  تبری ی که دمادم از مستی الهی و ضرورت سنماع   (Hesse, 1971: 110–111) «پردازد می
، 1391، )شنم  تبرین ی  گویه و ملتقه است ارای او در این مستی، نس انی در کار ن ست  سخن می
لاین  دروننی را کنه از    توان احسناس شنادمانگی و وا   اف ون ار موارد فو ، می(. ۸0-۷9 :دفتر اول

دیگنر ویژگنی مشنتر      عدوان اه( ۶1 :1391فاقی است )است  ، آهای تجارو عرفانی  جمله مؤلفه
روش عرفانی کدولپ و شم  تبری ی درنیر گرفت. این شادمانگی درونی در روایات مدسنوو انه   

خود خرسده است و  ۀاو از تمامی لحیات زنهگی قلدهران .است شه  کدولپ اارها اه تصویر کش ه 
 ی ن ن   شنم  تبرین   .(Hesse: 1971: 113–114) این آرام  درونی تا لحیه مرگ همرا  او است

 یشیانه مرگطبلی او و  پ وسته لبری  از ح  شادمانگی درونی است و این شادی درونی در ناز 
 (.35: 13۷5؛ همان، 2۷ :، دفتر دوم1391، )شم  تبری یوی نمایان است 

کار رفتنه اسنت؛    هدر سایر آثار هرمان هسه ن   ا وفور اهاما عداصر عرفانی، علاو  ار اثر کدولپ، 
کددنه کنه تجنارو عرفنانی خنود را در       از محققان از او انه پ نامبری عنار  یناد منی      ندانکه ارخی

هایی که اه سبک نگارشی ساد ، لط نف و تغ لنی مشنهور اسنت، انا مخاطبنان انه اشنترا           داستان
انه عبنارت دیگنر، اگرننه هسنه انا تلنال   و اصنطلاحات          .(35-3۸ :139۷گذارد )نک: نجفی،  می

وحهت وجنود، اتحناد آتمنن و     ۀه و عرفان شر  و ررو همچون انهیشپ چ ه  و فدی اله ات، فلسف
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در متون مدثور متلل  اه خود که  ،آشدایی دارد ...ارهمن در عرفان هدهو، تلال   عرفانی گدوست ک و
شنود   عرفانی خودنوشت ارای نویسده  تلقی می ۀنام زنهگیمحققان، نوعی حهیث نف  و  ۀاه عق ه

انرد.   رات و تلاا ر ارای توص ف تجارو عرفانی خود اه مخاطبان اهر  منی ترین عبا )همان(، از ساد 
توانه وجه تفاوت آثار عرفانی هسه اا اس اری از  است و می زاان داودن  روانی که در ساد  و عبارات

هسنه در داسنتان کدولنپ، انرای      ارای مثنال،  ؛همان(وی تلقی شود ) عصر ه شاعران و نویسدهگان 
 یجنا  انه  ،ویژگی اارز آن است یانگار سهلانهیشی و  توج ه سبک عرفانی خاص خود که کود 

انهیشنی در سنلو  عملنی و عرفنانی      ای دیدی که دلالت ار نوعی سهل صهاافی اه روایت و ق فلسفه
تنه شنه کنه    ی ی ن   گف. در رااطه اا شم  تبر(Hesse, 1971: 28) کده ع سی مس ا دارد اسده  می

خود همچون دان  فلسفی و عرفانی و ن   آشدایی انا   ۀزماناز علوم اسلامی رر  اطلاع جامع  وی اه
های خود کنه در  وگو گفتدر سخدان و  (،202 :1391ن ت ک، عرفانی ) ۀپ چ هاصطلاحات فدی و 

آثاری همچون مقالات شم  انلکناس یافتنه اسنت، از اینن اصنطلاحات، تلمنهاً سنخدی انه م نان          
آورد و ارعک  از قصص و تلاا ر دیدی که تفه   امور عرفانی را ارای تمامی مخاطبان تسنه ل   نمی
هنای   روایت(. اه عبارت دیگر در سراسر 95 :، دفتر اول1391، )شم  تبری یارد  کده، اهر  می می

تنرین عبنارات و    کوشه تا تجارو و تلال   عرفانی خود را اا ساد  عرفانی مدسوو اه شم ، وی می
ا انی لط ف و تل لی اه مخاط  مدتقل سازد. علت عهم توجه هسه و شم  اه زاان علمی و استفاد  

شم  مشخص  در عبارتی از یروشد اههای رایج عقلی اهل عل  در ا ان تجارو عرفانی،  از اسلوو
کده  مفاه   عرفانی قلمهاد میتر  شود که وی زاان آم خته اه علوم ظاهری را مانلی ار فه  عم   می

اودن تلاا ر عرفانی، اسنتفاد  از ا نان تغ لنی،     تلمه در ساد  و روان (؛ ادااراین،205 :1391)ن ت ک، 
 ۀپ چ نه کردن مفناه    یرپنذ  فهن  کاراردن قصنص و رواینات دیدنی، انرای      اهاستلمال تلاا ر لط ف، 

 شود.  عرفانی کدولپ و شم  تبری ی تلقی می ۀعرفانی، وجه شباهت اصلی زیرادایی انهیش
 

 عرفانی کنولپ و شمس ۀوجوه تفاوت انگار .3
فناوت  کدولپ و شم ، از جهات گوناگونی انا یکنهیگر ت   ۀانگارعلاو  ار وجو  شباهت فو ، دو 

های   ات عرفانی نویسده  ااشه، در سالخصوص ۀکدده مدلک توانه  شخص ت کدولپ که می دارنه.
 ۀ، و انا شنلار اازگشنت انه ملدوینت و شن و      اورژوا ۀگرایی طبق دن اشصت اروپا و اا هه  نقه  ۀده

(. اگرنه هسه اه اله نات و عرفنان شنرقی    21 :13۸3نکتس الکوفسکی، )شه  نگاشتهزنهگی قلدهرانه 
 1۶ارخی عرفای مس حی همچون قهی  فرانسن   آسن  ی   ۀش فت عرفان، ۀزم داود، در  مده علاقهن   

خصن ت  (. خصوصن ات عرفنانی ش  1۸انرد )همنان،    ننام منی   ویاز  و صنراحتاً  اود.م( 11۸2-122۶)

 ؛(Hesse, 1971: 65) هنای اله نات و عرفنان مسن حی قنرار دارد      کدولنپ ن ن  تحنت تنأث ر ویژگنی     
شنود کنه هنه  خنود را از      عنارفی شنرقی و مسنلمان ملرفنی منی      ، شنم  مقنالات در  که یدرحال
اف ون ار این،  .(23۶ :دفتر اول ،1391، )شم  تبری ی دانه می اشارتی درونیآوردن اه عرفان  روی

 عارفنان  یرسنا ا او ان  ۀاودن این شخص ت ینا منراود   عار صحبتی از  صراحت اهدر داستان کدولپ، 
ینک عنار     عدنوان  اهحال آنکه شم  تبری ی در تاریخ تصو  اسلامی  شود؛ مس حی مطرک نمی

)موحنه،  ای اا عارفان دیگر همچون مولانا داشنته اسنت    شود که مراودات گسترد  مسل  شداخته می
. گردد یارمها اا زنان  این دو شخص ت اه ارتبا  آن دیگر ۀوجه تفاوت عمه .(۸۷ :دفتر دوم ،1391

ای انرای   ندن ن مسنئله   کنه  یدرحنال  ؛(Hesse, 1971: 39) ای دارد گسترد  مراوداتکدولپ اا زنان 
ی از هسه و نام رم ی او دینه   مس حی، اثر تفکردیگر آنکه در تاریخ  ۀشم  ذکر نشه  است. نکت

،  رمسنتق   رترین عرفای اسنلامی اسنت کنه مسنتق   و      اما شم  تبری ی یکی از ارجسته ،دشو نمی
 .(2۷۴: 139۶، کوو ینزرداد  است ) شاگردان فراوانی را پرورش

ها، تشااهات گسترد  م ان دو شخص ت کدولپ و شم  در روش سنلوکی   این تفاوت اا وجود
هنای زمنانی، جغراف نایی و     گسسنت  ررن   شود تا انه  می سب  اه هستی ها آن ۀقلدهرانو نگا  عرفانی 

اودن  مجازی ت شم  و اودن شخص حق قیمکانی که م ان هسه و شم  تبری ی وجود دارد و ن   
شنم  و کدولنپ را    ۀشخص ت کدولپ که پوششی ارای نویسده  ذکر شه  است، اتوان   دو انگار

  . گفتدنی اسنت نشنانی از    کدن اررسی دو منتن داسنتان کدولنپ و مقنالات شنم  مقایسنه        ۀوس ل اه
شود؛  تأث رپذیری هسه از تلال   عرفان اسلامی و شم  تبری ی در خل  شخص ت کدولپ دیه  نمی

کدولپ و شم  کنه دلالنت انر     ۀهای مشتر  عرفانی در دو انگار علت وجود ویژگی اه حال ینااا
 پرداخت.توان اه مقایسه و اررسی این دو شخص ت  های فطری انسانی دارد، می شباهت

 
 گیری نتیجه

 دم نان و س ذارتا همچون  ،ثار داستانیآلمانی است که او را اا نگارش آهرمان هسه عار  و ادی  
 هنای عرفنانی اسنت.    ویسنده  اسنتفاد  از عداصنر و نشنانه    ثار این نآ فرد مدحصراهشداس  . ویژگی  می

ه که داستانی مهرن تلقی شه  آی می حساو اهثار این نویسده  آ ینتر مه یکی از  ن   داستان کدولپ
خنهمت توصن ف   در  ،محتنوای عرفنانی اینن داسنتان     اسنت.  کنار رفتنه   انه عرفنانی   ن عداصرآدر و 

 تخلص شاعری وی ااشه. توانه نام دیگر هسه یا میکه  قرار داردکدولپ  مسلک عار شخص ت 
ملدنوی و   هنای  انه ا نان ویژگنی    اسنت،  این اثر که از سه فصل یا سه پرد  تشک ل شه  در هسه

 پنردازد. از جملنه   جنوانی و جنوانی منی   کنودکی، نو  ۀانی شخص ت اصنلی داسنتان در سنه دور   عرف
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اف ون ار این،  .(23۶ :دفتر اول ،1391، )شم  تبری ی دانه می اشارتی درونیآوردن اه عرفان  روی

 عارفنان  یرسنا ا او ان  ۀاودن این شخص ت ینا منراود   عار صحبتی از  صراحت اهدر داستان کدولپ، 
ینک عنار     عدنوان  اهحال آنکه شم  تبری ی در تاریخ تصو  اسلامی  شود؛ مس حی مطرک نمی

)موحنه،  ای اا عارفان دیگر همچون مولانا داشنته اسنت    شود که مراودات گسترد  مسل  شداخته می
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ای انرای   ندن ن مسنئله   کنه  یدرحنال  ؛(Hesse, 1971: 39) ای دارد گسترد  مراوداتکدولپ اا زنان 
ی از هسه و نام رم ی او دینه   مس حی، اثر تفکردیگر آنکه در تاریخ  ۀشم  ذکر نشه  است. نکت

،  رمسنتق   رترین عرفای اسنلامی اسنت کنه مسنتق   و      اما شم  تبری ی یکی از ارجسته ،دشو نمی
 .(2۷۴: 139۶، کوو ینزرداد  است ) شاگردان فراوانی را پرورش

ها، تشااهات گسترد  م ان دو شخص ت کدولپ و شم  در روش سنلوکی   این تفاوت اا وجود
هنای زمنانی، جغراف نایی و     گسسنت  ررن   شود تا انه  می سب  اه هستی ها آن ۀقلدهرانو نگا  عرفانی 

اودن  مجازی ت شم  و اودن شخص حق قیمکانی که م ان هسه و شم  تبری ی وجود دارد و ن   
شنم  و کدولنپ را    ۀشخص ت کدولپ که پوششی ارای نویسده  ذکر شه  است، اتوان   دو انگار

  . گفتدنی اسنت نشنانی از    کدن اررسی دو منتن داسنتان کدولنپ و مقنالات شنم  مقایسنه        ۀوس ل اه
شود؛  تأث رپذیری هسه از تلال   عرفان اسلامی و شم  تبری ی در خل  شخص ت کدولپ دیه  نمی

کدولپ و شم  کنه دلالنت انر     ۀهای مشتر  عرفانی در دو انگار علت وجود ویژگی اه حال ینااا
 پرداخت.توان اه مقایسه و اررسی این دو شخص ت  های فطری انسانی دارد، می شباهت
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 هنای عرفنانی اسنت.    ویسنده  اسنتفاد  از عداصنر و نشنانه    ثار این نآ فرد مدحصراهشداس  . ویژگی  می

ه که داستانی مهرن تلقی شه  آی می حساو اهثار این نویسده  آ ینتر مه یکی از  ن   داستان کدولپ
خنهمت توصن ف   در  ،محتنوای عرفنانی اینن داسنتان     اسنت.  کنار رفتنه   انه عرفنانی   ن عداصرآدر و 

 تخلص شاعری وی ااشه. توانه نام دیگر هسه یا میکه  قرار داردکدولپ  مسلک عار شخص ت 
ملدنوی و   هنای  انه ا نان ویژگنی    اسنت،  این اثر که از سه فصل یا سه پرد  تشک ل شه  در هسه

 پنردازد. از جملنه   جنوانی و جنوانی منی   کنودکی، نو  ۀانی شخص ت اصنلی داسنتان در سنه دور   عرف
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توان انه منواردی همچنون     می ه،دده کدولپ را تشک ل می عرفانیشخص ت  ۀانگارکه  ییها ویژگی
زیستن در  دان  رسمی، یجا اهاستلهاد روحی ویژ ، اس ار سفرکردن، توجه اه حکمت تدهایی او، 

 پروایی در ا ان عقایه و رفاقت اا مرگ اشار  کرد. طبلی و ای شوخلحیه، 
انلکناس   شم مقالات های او در  است که اقوال و داستانصوف ان ایرانی  شم  تبری ی ن   از

مقنالات  اگرننه  . شنه عدوان   لتفص اهدر این تحق   وجو  اشترا  و افترا  این دو اثر . است یافته
در ارخنی از   ،اسنت  عرفنانی  -اخلاقنی  نآمحتوای  و استاثری تاریخی  ،داستان کدولپلا  ارخ

 وهنای کوتناهی مواجنه هسنت   کنه از زانان شنم          هنای شنم  انا داسنتان     ها همچون قصه اخ 
. اا اررسی محتوای این اثر که حاوی رواینات  شه  است ا ان کدده  مشارکتاول شخص  صورت اه

 تنوان  یمن  است، از ادوار مختلف زنهگی شم  هایی داستان ۀدراردارنهو  عرفانی-اخلاقی ۀپراکده
کودکی، جنوانی و پ نری    ۀهای عرفانی و ملدوی این صوفی مسلمان را در سه دور ارخی از ویژگی

تدهنایی   :اننه از  عبنارت  ،مقنالات مقوم شخص ت عرفنانی شنم  در    ها . از جمله ویژگیمطالله کرد
 توجهی اه فاقی، پرداختن اه حکمت و ایآلو  ، توجه اه ساو ۀ، استلهاد ملدوی ویژشم  ملدوی

کنه   ...انهیشنی منهاوم و   تلال  ، منرگ طبلی و زیرکی در ا ان  علوم ظاهری، زیستن در لحیه، شوخ
همچد ن توجه اه تجارو  کار رفته است. اهکدولپ ن    مسلک عار ارای ملرفی شخص ت جملگی 
روش  عداصر زیرادایی مشنتر  در  عدوان اهفاقی و احساس تواجه و شادمانگی درونی ن   آعرفانی 

عرفانی شخص ت شم  تبری ی  ۀانگار ،نچه گفته شهآ ادا ار شود. عرفانی کدولپ و شم  تلقی می
داسنتان  عرفنانی شخصن ت کدولنپ در     ۀانگنار نمونه انه   ترین یکن دتوان  را می شم مقالات  در

  ارزیاای کرد. کدولپ
هنا،   ولپ و شم ، از ح ث ارخنی از ویژگنی  فو ، دو شخص ت کد های شباهت هرر  وج علی

در شخص ت عرفنانی کدولنپ،    های جغراف ایی و فرهدگی اا یکهیگر تفاوت دارنه. همچون ویژگی
ی ی عارفی شرقی و مسنلمان تلقنی   اما شم  تبر ،است مشاهه  قاالث ر اله ات و فرهدگ مس حی تأ

، در نیام فکری هسه، ینار اشود که اا صوف ان شه ری همچون مولانا مراود  داشته است. علاو   می
شصنت اروپنا    ۀدهن هنای   کدولپ ارای نقه دن ناگرایی سنال  توجه اه عرفان راهکار اصلی شخص ت 

آوردن اه عرفان در اثر اشنارتی دروننی    روی ،شم  تبری ی ۀانهیشدر  که یدرحال شود؛ ملرفی می
 است.
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Abstract 
Hermann Hesse (1877-1962 AD) was a German author and mystic. He became 
acquainted with the teachings of Christian theology from an early age and then 
showed an inclination towards Eastern mystical schools in his youth. The events in 
his life and his mystical studies created a special style for him, which could be seen 
in the story of Knulp; a modern story that deals with the mystic personality of a 
character called Knulp. By way of comparison, Shams Tabrizi (582-645 AH) was an 
Iranian mystic whose stories have been narrated in Shams' Maqalat (Conversations). 
Analogies could be drawn between the mystical image of the character of Knulp in 
the story of Knulp and Shams Tabrizi in Maqalat. Applying a descriptive-
comparative method, in this article, we first provide a brief introduction to Hesse 
and describe the place of mysticism in his thoughts and works. We then examine 
Knulp in terms of its form and content, and explain the mystical characteristics of 
the leading character at different stages of his life. In the following, we give a brief 
description of Shams' life to present his mystical features. In the final part, 
comparisons are made between the two works, Knulp and Shams Maqalat, and the 
similarities between the two characters of Knulp and Shams Tabrizi will be 
described. Among these similarities, we can refer to the narratives of both works 
which depict the personality traits of Knulp and Shams, such as spiritual loneliness 
and humor. The main difference, however, is that Knulp is a literary work, but 
Maqalat is an intuitive one. 
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